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  تحجر و تحجرگرايي در منظر
  امام خميني

  نژاد محمد رجايي 
  

  پيشگفتار
تحجر و تحجرگرايي كه مرادف با جمود فكري است قدمتي همزاد با تـاريخ اديـان و عقايـد       

اسلام و جامعة اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده اسـت و از بـدو تـشكيل حكومـت                    . بشري دارد 
طرها و تهديدها از جانب قاعدين و متحجـرين متوجـه اسـلام عزيـز شـد؛                 اسلامي در مدينه اولين خ    

كردنـد در     جا كه ظاهري متشرع داشتند و تظاهر به دينـداري مـي             زيرا اينان و اين نحلة فكري از آن       
هـاي خـود موجـب تـضعيف عقايـد            هـا و سـستي      گيـري   زمان نياز اسلام به تحرك و پويايي با بهانه        

جا   شدند تا آن    حساسات نو مسلمانان در دفاع از اسلام و حريم نبوي مي          مؤمنان و سرد شدن شور و ا      
كه قرآن كريم براي غلبة روحية انقلابي بر روحية جمود و خمود و سستي و رخوت و نيز تحريك                   
و تحريص و ترغيب وتشويق مسلمانان به جهاد و شهادت در آياتي اين جنبه را بر قعود و بازنشستن                   

  ).فَضَّل االله المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيماً(اه اسلام برتري داده است از تلاش و جهاد در ر
منـصبان ذي نفـوذي        رفته رفته در دوران خلفـاي ثلاثـه تبـديل بـه صـاحب              منافقان عصر نبوي  

شدند كه به تعبير دكتر شريعتي مثلث زر و زور و تزوير را شكل دادند و از آن زمـان تـاكنون و تـا                         
چنان كه اميرالمؤمنين در مواجهـه و قلـع و قمـع            . ن روناد ادامه داشته و خواهد داشت      پايان تاريخ اي  
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اي بودند كه جملگـي حـافظ قـرآن بـوده و              بسته  خوارج و نهروانيان كه همان متحجرين پيشاني پينه       
من چشم فتنه را كـور كـردم و جـز مـن كـسي را تـوان و                   : تظاهر به تدين و تشرع داشتند، فرمودند      

ولي ريشة اين جريان فكري خـشكانده نـشده و          . خت اينان و مواجهه و مقابله با اينان نبود        ياراي شنا 
  .باقي است

بيشترين ضربه و لطمه را از اين جريان فكري متحمل شدند و در نهايـت نيـز                 ) ع(حضرت امير 
) ع(به دست همين افراد كه با قصد قربت شب نوزدهم ماه مبارك رمضان را براي تـرور امـام علـي                    

  .نتخاب كرده بودند به شهادت رسيدندا
نيـز تـداوم يافـت كـه نمونـة بـارز آن را در نـصايح بـه ظـاهر                     ) ع(جريان قاعدين پس از امـام     
مداري كساني كه حضرت اباعبداالله را در مسير حركت به كربلا از              دلسوزانه و از سر تكليف و دين      

  .توان ديد كردند، مي عواقب و پيامدهاي اين سفر نهي مي
دهد كه جريـان    سي تاريخ سيصد سالة معاصر ايران نيز به روشني اين نتيجه را به دست مي              برر

  .دارتر و تنومندتر گرديده است تحجر نه تنها تضعيف نشده كه بسيار ريشه
اين جريان، با روحيات امام كه از بدو جواني به اسلام سياسي اعتقاد داشت اصـلاً سـازگاري                  

تر شد، با تمـام وجـود         تر و شفاف    ه امام در حركت سياسي خود جدي      نداشت و از همان ابتدا هر چ      
اي كه بعدها امام پس از پيروزي انقلاب و در اواخر عمر شـريف                مسأله. به رقابت و مقابله برخاست    

خود به ويژه در پيام تاريخي منشور روحانيت پرده از آن برداشت و جملة تاريخي خـود را خطـاب                    
  :م راندبه اين جريان فكري بر قل

هـاي    خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سـختي                «
  1».ديگران نخورده است

  : ديدتوان ريان تحجر را در دو نگرش ميكه جناگفته نماند 
ـ نگرشي كه برداشتي التقاطي از اسـلام دارد و منجـر بـه تبـديل اسـلام بـه حركتـي منحـرف                        

...) نظير شهيد مطهري، مفتح، بهشتي، رجايي و باهنر و(دستش به خون ديگران شود و در نهايت  مي
  .شود آغشته مي
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ـ نگرشي كه برداشتي سلفي و سنتي از دين و اسلام دارد و بـه هـيچ وجـه تحـول و تجـدد را                         
  .الحيل سعي در از صحنه بيرون كردن رقيب خود دارد تابد و به لطايف برنمي

د و مراد ما بر نـوع دوم اسـت كـه آفتـي مهـم بـراي ديـن و مـذهب                       در اين نوشتار بيشتر تأكي    
محسوب شده و از ابتداي تاريخ اسلام وجود داشته و انقلاب ما و حركت انقلابـي امـام نيـز بـه آن                       

راديكاليـسم كـور ـ    (گـرش تحجـر   هرچند نتيجه هر دو ن. مبتلا بوده و هنوز هم گريبانگير آن است
حضرت امام در كشاكش جريان سـنتي و پويـا و     . ردن رقبا است  از صحنه به در ك    ) گري كور  سلفي

در اوج جنگ و حساسيت انتخابات دوره سوم مجلـس، بحـث اسـلام نـاب و اسـلام آمريكـايي را                      
 كردند و در معرفي اسلام آمريكايي چند گروه را همرديـف قـرار دادنـد كـه از جملـة آنهـا                       مطرح
هاي   مĤب  اسلام ليبرال، اسلام متحجرين، اسلام مقدس     داري، اسلام سازش،      توان به اسلام سرمايه     مي

  .اشاره كرد... احمق، اسلام ابوسفيان و معاويه و
نگرانـي را   هـاي انقـلاب تأكيـد داشـتند و ايـن دل           ايشان به نيروهاي انقلابي و وفادار به آرمان       

  :فرمودند كه هميشه از آيندة اين انقلاب داشتند و لذا تصريح مي
  2».به دست نااهلان و نامحرمان بيفتدنگذاريد انقلاب «

به هر روي وظيفة همة دلسوزان انقلاب بـه ويـژه يـاران و شـاگردان امـام اسـت كـه در سـاية                   
رهبري مقام معظم رهبري، انديشة هميشه جاويد امام را تبيـين و اهـداف ايـن انقـلاب را گوشـزد و                      

گونه كه با اسـلام شاهنـشاهي و          هماننيات شوم جريان متحجر را برملاكنند و يادآور شوند كه امام            
محمدرضا شاهي در ستيز بود، با اسلام واپسگرا و متحجر نيز به همان اندازه در جدال بود و حتي به                    

هـا خـورده اسـت تـا          مـĤب   فرمودة خود آن حضرت بيشترين ضربه و لطمه را از متحجرين و مقدس            
  .سياسيون فاسد

  
  تعريف و مفاهيم تحجر و تحجرگرايي

مثل سنگ سخت شدن آن، مثل سنگ سخت گرديـدن          « واژة تحجر در لغت به معني        :تعريف
چون تحجر مفاصـل كـه عـضوي را از          : چيزي؛ تحجر مفاصل، خشك شدن و تصلب مفاصل است        
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مقـصود از جمـود يـا       « و در اصطلاح،     3.»؛ تحجر بر كسي، تنگ گرفتن بر او       حركت طبيعي بازدارد  
ن انديشة راكـد و سـاكن اسـت و بـه كـسي جامـد الفكـر و                   نظري و داشت    تحجر، بسته ذهني و تنگ    

شود كه انديشة پويا و سيالي نداشته باشد و خشك مغز و بسته ذهن و فاقد بصيرت                   متحجر گفته مي  
  4».و درايت باشد

  :فرمايند ر تعريف تحجر ميمقام معظم رهبري د
 بنـاي جامعـه     خواهد از مبـاني اسـلام و فقـه اسـلام، بـراي              تحجر آن است كه كسي كه مي      «
 به ظواهر احكام اكتفا كند و نتواند كشش طبيعي احكام و معـارف اسـلامي را، در آن                    كند، استفاده

جايي كه قابل كشش است، درك كند و براي نياز يك ملت و يك نظام و يك كشور، كه نياز لحظه به                      
  5».لحظه است، نتواند علاج و دستور روز را نسخه كند و ارائه بدهد

  :ي ديگر از تحجر آمده استدر تعريف
گري و واپسگرايي است، تحجر چيزي نيـست جـز دادن رنـگ تقـدس،                 مسألة تحجر، قشري  «

هاي محدود و ناقص بشري و مقدم داشتن عادات فكري و عاطفي بر               اطلاق و جاودانگي به برداشت    
  6».منطق و حقيقت

 ارائه نماييم، با رجوع اگر بخواهيم تعريفي با توجه به انديشه حضرت امام در خصوص تحجر       
تـوان گفـت تحجـر و         به بيانات ايشان و با توجه به مصاديق تحجر و تحجرگرايي از نظر ايشان، مـي               

هـاي تـوأم بـا     هاي ناقص و سـطحي از ديـن، گـرايش          اي برداشت   پاره: تحجرگرايي عبارت است از   
غفلـت از بـاطن و      نمايي، اصالت و توجـه بـه ظـاهر ديانـت و               جهل و جمود و ظاهرگرايي و مقدس      

  .اهداف آن، عدم درك مصلحت نظام و عدم دخالت نقش زمان و مكان در اجتهاد
  

  پيشينة تاريخي تحجرگرايي
اي   مدرن رواج يافته و به شكل پيچيده و ماهرانه        ) جمود فكري (و تحجرگرايي   امروزه تحجر   

هـاي دينـي و    م و ارزشكند تا بار ديگر تعريف و تفسير مورد نظر خود را از دين و احكـا             تلاش مي 
لذا براي شناخت و افشاي چهرة واقعي ايـن جريـان،   . انقلابي و انديشة ناب امام راحل، استيلا بخشد     

  .ابتدا لازم است نگاهي به جريان تاريخي تحجر و تحجرگرايي در اسلام داشته باشيم
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  )خوارج(مارقين . 1
ايـن گـروه اولـين      . خوارج بود نخستين جريان متحجر كه در جهان اسلام تشكيل شد، جريان           

آنــان، بــا اينكــه بــه علــت . فرقــة متحجــر و جامــد فكــري بودنــد كــه در صــدر اســلام پيــدا شــدند 
ناپذيري به مسلمانان و جامعة مسلمين        هاي جبران   ها و زيان    هايشان به محاق رفتند، اما آسيب       تندروي

  .است) ع( امام عليناپذير آنان ترور و شهادت ترين زيان جبران وارد كردند كه بزرگ
هاي جريان خوارج ايـن بـود كـه آمـاده مـرگ و جانبـازي بودنـد، اهـل عبـادت و           از ويژگي 

لكن در كنار اين صـفات خـوب، عيـب          . اعتنا به دنيا و زخارف آن بودند        رياضت بودند، زاهد و بي    
ب و  نظـر و متعـص      آنها افرادي بودند تنگ   . بزرگي كه داشتند، همان خشك مغزي و جمودشان بود        

  .ظاهرگرا كه در دين تفقهّ نكرده و تعليم و تربيت نپذيرفته بودند
بر خـوارج نهـاده بـود و    ) ص(مارقين، نام يا صفت ديگر خوارج است كه پيامبر گرامي اسلام    

خـارج  «به معني   » مرق«جمع مارق و برگرفته از      . نيز آنها را به همين نام خواند      ) ع(اميرالمؤمنين علي 
يعنـي  » مارق«يعني به سرعت از دين خارج شد و         » مرق من الدين  «. است» زيشدن به سرعت از چي    

كسي كه به جهت پيشي گرفتن از ديـن و تنـدروي، از ديـن               . كسي كه به سرعت از دين خارج شد       
  .خارج شده باشد

شوند كـه از ديـن و دينـداران واقعـي سـبقت               مقدس يافت مي    اي ناآگاه و خشكه     همواره عده 
با نگرش مثبت، اينان با اين انگيزه كـه ديـن را پـاس دارنـد و كوتـاهي                   . افتند  ميگيرند و جلوتر      مي

كنند و آنچه را خداوند بخشيده        حلال را حرام مي   . گرايند  نورزند، از آن طرف افتاده و به افراط مي        
» بايـدها «دين در نزد اين عده چيزي جز        . كنند  بخشند و بر خود و ديگران سختگيري مي         است، نمي 

تـر    اينها دايرة دين و مذهب را تنگ و جهنم را بـزرگ           . نيست و چيز مباح و مابين نيست      » ايدهانب«و  
غيرهمفكران خويش را تكفير و دوزخي دانسته و خود را مبراي از هر چيز بد               . نمايانند  از بهشت مي  

  .دهند و زشت جلوه مي
واهر ديـن را بـر بـاطن        در عبادات و عمل به احكام، به كميت بيشتر از كيفيت توجه دارند، ظ             

  7.دهند آن ترجيح مي
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خون دلي كه پدر پيرتان از ايـن دسـته متحجـر خـورده اسـت هرگـز از فـشارها و                       «
  »هاي ديگران نخورده است سختي

  
  

تر شدن مفهوم خوارج و مصاديق عيني آنها در زمان حاضر  براي روشندر اينجا شايسته است  
  :ه خود توسط خوارج دوران معاصر تكفير شدندبه بيانات امام خميني استناد كنيم ك

ما از تاريخ بايد اين امور را ياد بگيريم؛ به حضرت امير تحميـل كردنـد، مقدسـين تحميـل                    «
اند بر مسلمين، آنها تحميل كردنـد بـه حـضرت           شان داغ داشت و اضر مردم       كردند، آنهايي كه جبهه   

، بعد كه حضرت امير با فشار اينها نتوانـست،          امير حكميت را و تحميل كردند آنكه حكمَ بايد بشود         
حكمَ «كرده بودند كه چه بايد چه بشود؛        ] پيشنهاد[ براي اينكه آنها     خواستند بكشندش اگر نكند؛     مي

  8.»اين ابتلا را حضرت امير داشت» قرار بدهيد، قرآن است، قرآن است اين
 ـ         « خواسـت   ه حـضرت اميـر مـي   ما بايد اين تأسف را به گور ببريم كه نگذاشتند آن طوري ك

 جنگهايي كه در داخل پيش آوردند آنهايي كه مدعي اسلام بودنـد و بـا اسـم                  .حكومت تشكيل بدهد  
اسلام با ايشان معارضه كردند، و با اسم اسلام، اسلام را كوبيدند و با اسم قرآن كريم ايـشان را از     

خواهند نگذارنـد      با اسم اسلام مي    امروز هم ما مبتلاي به همين معنا هستيم كه        ... مقصد بازداشتند 
پيغمبر اكرم  . كه حكومت اسلام محقق بشود؛ يك دسته غيرمتوجه و جاهل و يك دسته عالم متهتّك              

آن عالمهايي كه متهتك هستند :  ـ دو طايفه كمر من را شكستند هفرمود كه ـ منقول از ايشان است ك 
  9.»...و آن جاهلهايي كه متنسك هستند

نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخـورده            م از اين مقدسين روحاني    آنقدر كه اسلا  «
  10.»السلام ـ كه در تاريخ روشن است است و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين ـ عليه

دانستند و هيچ كس قدرت اين را نداشـت           نماي واپسگرا همه چيز را حرام مي        اي مقدس   عده«
خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خـورده اسـت هرگـز از                . لم كند كه در مقابل آنها قد ع     

  ...فشارها و سختيهاي ديگران نخورده است
به زعم بعض افراد، روحانيت زماني قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاي وجودش 

و ايـن از مـسائل      . شتاي زير نيم كاسه دا      ببارد و الّا عالم سياس و روحاني كاردان و زيرك، كاسه          
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ياد گرفتن زبان خارجي، كفر و فلسفه و        . رفت متدينتر بود    ها بود كه هر كس كج راه مي         رايج حوزه 
اي  در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفي از كوزه. رفت عرفان، گناه و شرك بشمار مي

ارم اگـر همـين رونـد ادامـه         ترديدي ند . گفتم  آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه مي          
 كه خداوند بر مـسلمين      شد  ها، وضع كليساهاي قرون وسطي مي       يافت، وضع روحانيت و حوزه      مي

  11.»و روحانيت منت نهاد و كيان ومجد واقعي حوزه ها را حفظ نمود
خواهنـد اسـلام در       آنهايي كه مي  . بايد آنهايي كه به اسلام اعتقاد دارند به داد اسلام برسند          «

جاهل . مطلع نيستند از مسائل. اند يك دسته جوان.  مملكت حكومت كند بايد به داد اسلام برسند     اين
يكيشان : شكنند دو طايفه هستند كه كمر مرا مي: متنسك از آنهايي است كه پيغمبر فرموده است كه      

 كه  جاهلي. شكند  مĤب كمر پيغمبر را مي      جاهل مقدس . عالم متهتك است، يكيشان جاهل متنسك است      
ايـن از  . كنـد  نداند قانون اسلام چيست و پيش خود به اسم اسلام برود به خيال خودش خدمت مـي        

قَصم ظهـري الـرجلان؛ عـالم متهتـك و          «. شكند  آنهايي است كه پيغمبر فرموده است كه كمر مرا مي         
كـه در   آقايان ديگر هم    ! ايد  فكري بكنيد شما آقاياني كه در رأس سپاهيان واقع شده         » ل متنسك هجا

اگـر  ! انـد، بـراي اسـلام يـك فكـري بكنيـد        ها واقع شده    اند، در رأس كميته     رأس دادگاهها واقع شده   
گذرد كه از اين اسـلام و از ايـن نهـضت و از ايـن بـساط، مـردم                      بخواهيد اينطور باشد چندي نمي    

  12.»شوند روگردان مي
مها وحـرام كـردن حلالهـا،       راستي اتهام امريكايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال كردن حرا          «

شود؟ از آدمهاي لامـذهب       اتهام كشتن زنان آبستن و حِليت قمار و موسيقي از چه كساني صادر مي             
فرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ ! نماهاي متحجر و بيشعور؟ يا از مقدس

ام كـار كيـست؟ كـار عـوام يـا      نظها نسبت به مشروعيت  شهادت و شهيدان و اظهار طعنها و كنايه  
همـه  . يم كه حرف بسيار اسـت ز به ظاهر معممين يا غير آن؟ بگذرخواص؟ خواص از چه گروهي؟ ا    

هاست، و برخورد واقعي هم با اين خطرات       اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در فرهنگ حوزه         
  13.»بسيار مشكل و پيچيده است

  
  گري اخباري. 2

. آينـد، اخبـاريون هـستند       بيراهه رفته و از گروه متحجران بـه حـساب مـي            كه به    جريان دومي 
  .زدند) ع(و امام علي) ع(اي ديگر ضربه به اسلام و اهل بيت كساني كه به گونه

هـاي    اسـت كـه در قـرن      ) هاي شيعه   در مقابل اصولي  (گري مكتبي فقهي شيعي       جريان اخباري 
ا مكتب ظاهريون و اهل حـديث در اهـل سـنت            يازده و دوازده هجري قمري به اوج خود رسيد و ب          
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بـه  » سنت«اينان حجيت عقل را منكرند و از چهار منبع اجتهاد در شيعه، تنها به               . شباهت زيادي دارد  
 در خصوص قرآن معتقدند فهم آن به اهل بيـت پيغمبـر اختـصاص دارد و                 .عنوان حجت باور دارند   

 را هـم بـدعت دانـسته و اعتبـار آن را انكـار      اجمـاع . باشـد   وظيفة ما رجوع به احاديث اهل بيت مـي        
  14.كنند مي

دانند و با مكتب اجتهـاد مخـالف و آن را             اخباريين دخالت عقل را در مسائل ديني مردود مي        
  15.دانند بدعت مي

گري، كه هنوز هم به نوعي وجود دارد، شـهيد مطهـري    درباره تأثيرات فكري جريان اخباري   
اي كه آنان نسبت به اخبار و احاديث پيدا كرده بودند به مثابه               مقانهو اح تعصب افراطي   : معتقد است 

يك جريان خطرناك در دنياي اسلام محسوب شده و باعث جمود فكري گرديدند، همـان چيـزي             
  16.كه الآن بدان مبتلا هستيم

  
  ها هايي از تحجر فكري و عملي اخباري نشانه

؛ يعني تفاوت مسلمين    »والمشركين التَّلحَي بالعمائم  الفرقُ بينَ المسلمين    « به حديث    با استناد . 1
اسـت، اخبـاريون معتقدنـد كـه        ) قسمتي از عمامه به زير چانه     (و مشركين در انداختن تحت الحنك       

  .واجب است قمستي از عمامه به زير چانه انداخته شود
مغزها   خشكاين. پوشيدند حرام است مي) ع(پوشيدن هر نوع لباس غير از آنچه ائمة اطهار        . 2

  .شوند نزديك مي) ع(كردند از اين طريق به ائمة اطهار ها خيال مي و ظاهربين
و ائمـة  ) ص(اينها حتي در فكر و عمل به احكام دين به عين احاديث رسيده از پيامبر اسلام . 3
دادند و اجتهاد را كـه بـه كلـي            عمل كرده و هيچ تعقلي و تفقهي نسبت به آنها انجام نمي           ) ع(اطهار

بـاره   در ايـن . دادنـد  حتي زمان و مكان را نيز در عمل به احاديـث مـد نظـر قـرار نمـي      ! كردند  رد مي 
هـا اگـر در    كـنم برخـي از اخبـاري    من فكـر مـي  «: فرمايد  االله وحيد بهبهاني در انتقاد به آنان مي         آيت

ننـد  ك به مريضي گفته آب سرد بخور تا درمان شـوي، حكـم مـي           ) ع(حديثي ديدند كه امام معصوم    
كنند كه اين دستور مخـصوص حـال          هرگز فكر نمي  . كه هر مريضي را بايد با آب سرد درمان كرد         
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  17.»آن مريض در آن زمان و براي مرض خاصي بوده است
هـاي سـطحي و ظـاهري از احكـام و      هـا و برداشـت   نگري  در اشاره به اين قشري  حضرت امام 

معتقـد بـه تحريـف قـرآن و رجـوع صـرف بـه        هـا كـه     اعمال و شعائر اسلامي و در رد نظر اخبـاري         
  :فرمايند  بودند، مياحاديث

هايي است كه شماها داريد كه با اين خرد و دانش رجوع بـه اخبـار                  اين خود يكي از عيب    ... «
فرسـا   هاي طاقـت  فهم اخبار  و كتاب دانشمندان زحمت  . نماييد  هاي علمي مي    كنيد و مطالعه كتاب     مي
 رجوع كشاورز است به فلسفه عاليه يا مطالعـة حمـامي   ها مثل  به آن كتاب  عيناً رجوع شما  ... . دارد

  18.»...است از رياضيات عاليه
جا يك چيزي هست و آن اين است كه بعضي از اخباريين و محدثين شـيعه و                   آري در اين  ...«

 سني كه گفتارشان پيش دانشمندان و علماء مورد اعتنا نيست، گول ظاهر بعضي اخبار را خـورده                
و چنين رأيي اظهار كرده ولي دانشمندان و علماء او را رد كردند و بـراي كتـاب او قـدر در جامعـه         

  19 .»...خردانه را نسنجيده به دينداران نسبت داد علمي نيست، پس نبايد يك حرف بي
. كنند كه بياييد بـه اسـلام برگرديـد          از اين آخوندهاي درباري كه ما را نصيحت مي        بعضي  «

اگـر اسـلام خلاصـه      ... دانند  اينها اسلام را جز خوردن چيزي نمي      . دانند چه است    م را نمي  اينها اسلا 
شد در اكل و شرب و مĤرب حيواني، آن وقت بله بايد بياييم با هم بنشينيم بـه آن اسـلامي كـه                 مي

ن اسلام آن است كه براي رسيد. اما اسلام آن است كه آن شهدا را داده است      . گوييد برگرديم   شما مي 
  20.»به مقصد، آن همه زحمت را نبي اكرمش و اوليايش متحمل شدند

ديني را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز؛  كه تهمت وابستگي و افتراي بيگمان نكنيد «
 در شـروع    .تـر از اغيـار بـوده و هـست           ب كـاري  ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، به مرات       

شنيدي كه شاه شيعه   بگويي شاه خائن است، بلافاصله جواب مي      خواستي  مبارزات اسلامي اگر مي   
دانستند و هيچ كس قدرت اين را نداشت كه           نماي واپسگرا همه چيز را حرام مي        اي مقدس   عده! است

  21 ».در مقابل آنها قد علم كند
  

  وهابيت. 3
ارج ملاحظـه  هاي صدر اسلام به ويژه خو       اي از جريان    توان در پاره     فكري وهابيت را مي    ريشة

نگري، تمسك به ظواهر احكام قـرآن و سـنت            اينها علاوه بر جزميت، جمود و تحجر و فرعي        . كرد
كنند و كـشتن      اي خشن و تند ظاهر شده و ديگر مسلمانان، به خصوص شيعيان را تكفير مي                با چهره 



  شصت و پنجشماره / 21  
  
  

  

  .دانند آنها را جايز مي
را بـدعت و درخواسـت   ) ص( اسلاموهابيان، زيارت قبور رهبران ديني و بزرگان، حتي پيامبر     

كنند و سوگواري و جشن براي پيامبر و ائمـه و ديگـر بزرگـان را شـرك                شفاعت از آنان را منع مي     
  .دانند مي

  :فرمايد حضرت امام دربارة انديشه و عمل متحجران وهابيت چنين مي
لم و شـرك و  ايم كه در برابر ظ    تا به حال يك آخوند درباري يا يك روحاني وهابي را نديده           «

  22.»ي جهانخوار ايستاده باشد در مقابل شوروي متجاوز و امريكاكفر، خصوصاً
پيـامبر اسـلام دنبـال      . هاي تزئيناتي ندارد    پيامبر اسلام نيازي به مساجد اشرافي و مناره       «

نشانده به خاك  مجد و عظمت پيروان خود بوده است كه متأسفانه با سياستهاي غلط حاكمان دست
هـاي    صدها عـالم و هـزاران زن و مـرد فرقـه           عام   مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل    . ندا  تهمذلت نشس 

عـام زائـران خانـه خـدا را فرامـوش       مسلمين را در طول حيات ننگين آل سعود و نيز جنايـت قتـل       
بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانونهاي فتنه و جاسوسـي             كنند؟ مگر مسلمانان نمي     مي

اند، كه از يك طرف اسلام اشرافيت، اسلام ابوسفيان، اسلام ملّاهاي كثيف درباري، اسلام               مبدل شده 
هاي علمي و دانشگاهي، اسلام ذلت و نكبت، اسلام پول و زور، اسـلام   نماهاي بيشعور حوزه    مقدس

هـا، ودر     داران بر مظلومين و پابرهنـه       سرمايه و سرمايه  فريب و سازش و اسارت، اسلام حاكميت        
كنند؛ و از طرف ديگـر، سـر بـر آسـتان سـرور خـويش،                  را ترويج مي  » اسلام امريكايي «كلمه  يك  

  23.»گذارند امريكاي جهانخوار، مي
  

  انجمن حجتيه. 4
هاي تحجر و تحجرگرايان كه از پيش از انقـلاب فعـال بـوده و در حـال حاضـر         نحله از ديگر 

» انجمـن حجتيـه   «سترش پيدا كـرده،     پوست عوض كرده و به شكل مدرن و با تغيير روش شديداً گ            
  .كنيم پردازيم، سپس مواضع امام خميني را در قبال آنان بيان مي است كه اختصاراً به آن مي

» انجمن خيريه حجتيـه مهدويـه  « ش، گروهي تحت عنوان 1332 مرداد 28همزمان با كودتاي    
گـروه  . اسـت ) يمعـروف بـه حلب ـ    (مؤسس اين گروه شيخ محمـود ذاكـرزاده تـولاّئي           . تأسيس شد 

  24.شود هم خوانده مي» انجمن«مذكور به انجمن ضدبهائيت يا اختصاراً 
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شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم عليـه ظلـم و بيـداد، تحجـر و واپـسگرايي قيـام                      «
داري،   كردند و فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسـلام سـلطنتي، اسـلام سـرمايه                

  »ه اسلام امريكايي كردنداسلام التقاط و در يك كلم
  
  

اين جريان پس از تشكيل، عمدة فعاليت خود را در راستاي مبـارزه بـا بهائيـت قـرار داد و در                      
هـاي بـالاي    زمان رژيم شاه با آزادي كامل فعاليت كرده و گاهي برخـي از اعـضاي انجمـن در رده                 

گيـري   ائيـت نيـز موضـع   دولتي به عنوان كارمنـد مـشغول بـه كـار بودنـد امـا در عـين حـال عليـه به                
از طرفـي بهائيـان     . ها از چشم ساواك رژيم پهلوي، مخفي نبـود          اين نوع فعاليت انجمني   . نمودند  مي

  .داشتندهاي كليدي رژيم شاه حضور  نيز همزمان در پست
براي انجمن مبارزه با بهائيت مطـرح اسـت      «: گويد  مهدي طيب از اعضاي جداشدة انجمن مي      

نوان يك خطر عمده براي اسلام در بينش انجمن مطرح نيـست؛ لـذا گـاهي                و رژيم منحط شاه به ع     
اوقات براي مبارزه با بهائيت، انجمن متوسل به مقاماتي كه در رژيم گذشته صاحب نفوذ و صاحب                 

هاي رژيم شاه نزديك شود و يك جوري آنها  شود تا حتي به مرز مقامات و شخصيت        اند مي   قدرت
  25.» كمك كنندرا متقاعد كند كه بيايند و

  انتظـار؛ . 1: شـود در     وظيفـه مـسلمانان در عـصر غيبـت خلاصـه مـي             با توجه به اين ديـدگاه،     «
دعـا بـراي    . 4جهـت مفارقـت آن حـضرت؛         غمگـين بـودن بـه     . 3الشرائط؛    تقليد از مجتهد جامع   . 2

عجله تسليم و انقياد داشته باشد كه براي امر         . 6گريستن از دوري وي؛     . 5تعجيل فرج آن حضرت؛     
  26.»صدقه به قصد سلامتي آن حضرت. 7نكند؛ 

 بر اساسنامة جريان انجمن حجتيه و عملكرد آنان، در قبل و پس از پيروزي انقـلاب          با مروري 
گونه ادعايي در مبارزه عليه رژيم        ها هيچ   توان دريافت كه انجمني     به ويژه چند سال اول انقلاب، مي      
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ر حالي بود كه همراهي و تأييدي هم از نهـضت امـام خمينـي      اين د . شاه، آمريكا و اسرائيل نداشتند    
  .نداشتند

انجمن به هيچ وجه در امور      «: اول، مادة دوم، تبصرة دوم اساسنامة انجمن آمده است        در فصل   
هاي سياسـي از طـرف        سياسي مداخله نخواهد داشت و نيز مسئوليت هر نوع دخالتي را كه در زمينه             

  27.»يرد بر عهده نخواهد داشتافراد منتسب به انجمن صورت گ
مĤب و متحجر بهتر اسـت بـه بيانـات و     شدن مواضع و عملكرد اين جريان مقدس   براي روشن   

هـاي مختلـف      مكتوبات حضرت امام نظري افكنيم كه چه به طور مـستقيم و چـه تلـويحي بـه بهانـه                   
  .هاي آنها را برملا كرده است نسبت به آنها افشاگري نموده و دسيسه

دانستند و سر  نماهايي كه قبل از انقلاب دين را از سياست جدا مي            ي ديگر از روحاني   ا  دسته«
ساييدند، يكمرتبه متدين شده و به روحانيون عزيز و شريفي كه براي اسـلام                به آستانه دربار مي   

ديـروز  . كشيدند تهمـت وهابيـت و بـدتر از وهابيـت زدنـد            آنهمه زجر و آوارگي و زندان و تبعيد         
گفتند دين از سياست جداسـت و مبـارزه بـا شـاه حـرام اسـت، امـروز                     هاي بيشعور مي  نما  مقدس

فروشي و فساد و فحـشا و فـسق و            تا ديروز مشروب  ! اند  گويند مسئولين نظام كمونيست شده      مي
دانستند، امروز از اينكه  حكومت ظالمان براي ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ را مفيد و راهگشا مي  

سـر  » وا اسـلاما  «دهـد، فريـاد       ي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسئولين نيست رخ مي         ا  در گوشه 
ش خود  ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلا           » اي  حجتيه«ديروز  ! دهند  مي

 امروز انقلابيتـر از انقلابيـون       ي نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند،       را نمودند تا اعتصاب چراغان    
  28 »!دان شده

دهيد كه چگونه مردم، عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپسگرايي قيام كردنـد و               شما بايد نشان    «
داري، اسلام التقاط و در يك  فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي، اسلام سرمايه     

  .كلمه اسلام امريكايي كردند
مان كه هر حركتي را متهم به حركـت  هاي علميه آن ز بايد نشان دهيد كه در جمود حوزه   شما  

باور دست در دست مردم كوچه  كردند، تني چند از عالمان دين ماركسيستي و يا حركت انگليسي مي
و بازار، مردم فقير و زجر كشيده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدنـد و از آن پيـروز بيـرون                        

  .آمدند
ل شـروع انقـلاب اسـلامي و مبـارزه          ، سـا  41شما بايد به روشني ترسيم كنيد كه در سـال           

اي روحاني پاكباخته رفت، چـه        مĤبي چه ظلمها بر عده      روحانيت اصيل در مرگ آباد تحجر و تقدس       
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ديني شدند ولي با توكل       هاي دردمندانه كردند، چه خون دلها خوردند، متهم به جاسوسي و بي             ناله
يدند و خود را به توفان بلا زدند و در          بر خداي بزرگ كمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراس            

روشنفكري و تحجرگرايي، سرافراز ـ ولي غرقـه بـه خـون     جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، 
  29.»ياران و رفيقان خويش ـ پيروز شدند

ها مأيوس شـد، دو راه بـراي ضـربه             وقتي كه از نابودي مطلق روحانيت و حوزه        استكبار«
وقتـي حربـه    . ي راه ارعاب و زور و ديگري راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر             زدن انتخاب نمود؛ يك   

اولين و مهمترين حركت، القاي شعار      . ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد، راههاي نفوذ تقويت گرديد         
اي كـارگر شـده       جدايي دين از سياست است كه متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه              

خالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگي به است تا جايي كه د
گمان نكنيد كه . اند آورد؛ يقيناً روحانيون مجاهد از نفوذ بيشتر زخم برداشته         اجانب را به همراه مي    

ديني را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگـز؛ ضـربات روحانيـت                وابستگي و افتراي بي   تهمت  
  30.»تر از اغيار بوده و هست اه وابسته، به مراتب كاريناآگاه و آگ

 42 خـرداد    15در  .  خرداد رقم خورد   15اولين و مهمترين فصل خونين مبارزه در عاشوراي         «
بلكه عـلاوه   . نمود  مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان مي                

مĤبي و تحجـر بـود؛ گلولـه زخـم زبـان و نفـاق و                  له و مقدس  بر آن از داخل جبهه خودي گلوله حي       
در آن  . دريـد   سـوخت و مـي      دورويي بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب، جگر و جان را مـي               

اي نباشد، ايادي پنهان و آشكار امريكـا و شـاه بـه شـايعات و تهمتهـا                    زمان روزي نبود كه حادثه    
ونيست و عامل انگليس به افرادي كه هدايت مبارزه را           و كم  ةالصلو  متوسل شدند حتي نسبت تارك    

گريـست كـه چگونـه        واقعاً روحانيت اصيل در تنهايي و اسارت خون مي        . دادند  به عهده داشتند مي   
نمـاي   اي روحاني مقـدس  خواهند ريشه ديانت و اسلام را بركنند و عده  امريكا و نوكرش پهلوي مي    

شان بعـد از پيـروزي روشـن گـشت، مـسير ايـن                 كه چهره  اي وابسته   خورده و عده    ناآگاه يا بازي  
  31».نمودند  بزرگ را هموار ميخيانت

يكـي از   . گفتند كه ايـن سياسـي اسـت         گفتند، مي   گفتند، اگر يك كلمه مي      ما آخوندها را كه مي    
خـورد،  خواست يك حرفـي بزنـد كـه بـه درد مملكـتش ب        يك آخوندي، اگر مي   ] به[فحشهايي كه گاه    

يل كه ما آمده بوديم به قم، يكي از علماي محترم ـ كه محترم و رئيس  اوا. است» اسيسي«گفتند  مي
! شـود  گفتند منزلش روزنامه پيدا مـي  مĤبها اشكال به او داشتند مي بود در قم ـ اين را بعض مقدس 

يي منـزلش روزنامـه بـود، ايـن اسـباب طَعـنشَ             را تهي كرده بودند كه اگر يك ملا        طور، مغزها   اين
گفتيم كه    اگر ما درست مسئله مي    ... چه كار دارد ملا به روزنامه؛ ملا چه كار دارد به سياست           . دش  مي

اي از مسائل شخصي را پيش        مسائل اسلام را كنار گذاشته بودند؛ و يك دسته        . طور نبود   وضع اين 
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لاحظه آن قرآن را شما م. مسائل اجتماعي اسلام، مسائل سياسي اسلام، مسائل جنگ اسلام. كشيدند
اش و اينهايش زياد در آن طـرح شـده، اهـلاً و               كنيد، قرآن مسائل سياسيش و جنگيش و مقاتله         مي

اما ديگر كار نداشته باشيد به اينكه تكليف ملت با دولت چيست و تكليف دولت با ملـت چـي         ! سهلاً
هست؟ چه جور بايد دولت باشد، شرايط حاكم چيست، شـرايط شُـرْطه چيـست، شـرايط قاضـي                   

و مـا هـم    ] را كنار بگذاريد  [شما هم برويد اين مسائل      . چيست؟ اينها را ديگر شما كار نداشته باشيد       
اولي كه مـا    ]. عيب مي دانستيم  [همچو باورمان آمده بود كه روزنامه خواندن را         . باورمان آمده بود  

كرديم؛ يعنـي مـا      ما هم اصلاً جرئت نمي    ! دانستند  آمديم قم، سنه چهل، روزنامه خواندن را عيب مي        
  32.»هم خودمان جزء آنها بوديم

  
  ها ولايتي. 5

توان به عنوان يك تشكل ياد كرد و آنها را يك جريان منسجم و تشكيلاتي          نمياز اين گروه    
توان ادعا كرد كه اين گروه در ادامة جريان انجمن حجتيه بوده و پس از تعطيلي                مي. در نظر گرفت  

  .اند رتشكيلاتي عمل كردهانجمن، به صورت غيررسمي و غي
خلاصـه كـرده و هـر       ) ع(اينها همه چيز را در عشق به ائمه و اولياي خدا بـه ويـژه امـام عـصر                  

اين نوع نگرش، به مرور جمود فكري و عملي آنـان را            . دانند  چيزي را در ولايت و دوستي ائمه مي       
  .در پي داشته است

  :اند ودهحضرت امام در چند مورد به اين طيف فكري اشاره فرم
االله عليه ـ هستيم و الآن كـشور شـيعه در     گوييم كه ما شيعه حضرت امير ـ سلام  ما كه مي«

معرض خطر است، الآن كشور شيعه در معرض خطر است، اسلام در معرض خطر است، ما باز كنار 
ي مـا چـه     بنشينيم و بگوييم كه ما چكار به اين كارها داريم، ما چه بكنيم، متأثريم از اينكه جوانهـا                 

نشـسته   شدند، اما مـي   چه ميحضرت امير هم متأثر بوده از اينكه جوانها. شوند، ما هم متأثريم    مي
كردند و در عين حـال هـم بـراي            رفتند جنگ و خودشان جنگ مي       يا مي ! خانه و بگويند من متأثرم؟    

خـواهيم چـه       مي ما هي كنار بنشينيم و هي بگوييم كه ما        . آنهايي كه شهيد شده بودند متأثر بودند      
 مـسلمين و از      و مـصالح   زنند و از مصالح اسلام      بكنيم، چه، فلان، از اين حرفهايي كه خودشان مي        

  ...اين چيزي كه الآن براي كشور ما پيش آمده است، براي اسلام پيش آمده
 بگوييم كه مـا اهـل ولايـت         كشند، ما حالا بنشينيم     حالا آنها براي اصل اسلام دارند نقشه مي       

اگر شما اهل ولايتيد، چرا الآن كشور ولايت در معرض خطر است و نشستيد؟ اين البته يك                 . مهستي
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كنيم ما شيعه  چرا ما غفلت داريم از اين معاني؟ ما اظهار مي. اند، قابل ذكر نيستند اينها عدد معدودي
 مصالح اسـلام    ما برويم ببينيم اميرالمؤمنين در مصالح اسلامي چه كردند، براي         . ايم  اميرالمؤمنين

خواست   االله بود بسياري از اشخاص آن وقت بودند كه جنگ مي            آن وقتي كه زمان رسول    . چه كردند 
بعد . بودندكردند، آن كسي كه از همه مقدم بود ايشان  گيري مي رفتند كناره رفتند، اگر مي بشود نمي

. ن، ايـشان بـاز كنـار نبـود        االله هم كه مدتهاي طولاني ملتها محروم ماندند از قيادت ايـشا             از رسول 
كرد، ولي در آن وقت هـيچ وقـت اصـلاً             ايشان باز براي حفظ مصالح مسلمين همراه بود، صبر مي         

بعد از اينكه آنها متكفل امور بودند، ايشان اهل مشورت آنها بود، راهنمايي             . كرد  اظهار مخالفت نمي  
شما اهل ! وييم كه ما اهل ولايت هستيمحالا ما بنشينيم بگ. فرستاد به جنگ هايش را مي كرد، بچه مي

آن وقتي كه با ايشان بيعت كردند ـ البته ايشان هم در عين  ! ديانت هم نيستيد، اهل ولايت هستيد؟
دانست اينها يـك اشخاصـي    گفت كه برويد يكي ديگر را ـ مي  دانست مي حالي كه خودش را حق مي

  33.»ه ايشان، با ايشان بيعت كردندنيستند كه اهل كار باشند، ولي خوب، فشار آوردند ب
انـد، و در      هاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسلام و مسلمين را ريختـه                ولايتي«

اند و عنوان ولايت برايشان جز تكـسب و   عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكسته     
ولايـت دوران شـاه را      تعيش نبوده است، امروز خـود را بـاني و وارث ولايـت نمـوده و حـسرت                   

  34.»!خورند مي
  
  
  هاي تحجر و تحجرگرايي از ديدگاه امام خميني ويژگي

هــاي عمــومي كــه از  يــك ســري ويژگــي. هــاي زيــادي دارد ويژگــيگــري  جمــود و قــشري
هاي اصلي و هميشگي آنها است و در هر زمان و مكاني بيانگر تحجر و تحجرگرايي اسـت                  شاخصه

هـاي فرهنگـي و       ه بر اساس تغييرات زمـاني و مكـاني و موقعيـت           هاي خاص ك    و يك سري ويژگي   
  .شوند  نيز مدرن شده و با شكلي خاص نمايان ميها سياسي، آن ويژگي

هـا، مناسـب اسـت بـه فرمايـشات حـضرت امـام در                 تر ايـن ويژگـي      براي شناخت بهتر و دقيق    
  :شندك گونه به تصوير مي ها را اين ايشان اين ويژگي. آثارشان مراجعه كنيم

  مĤبي؛ نمايي و تقدس مقدس. 1
  )توجه به ظواهر دين(نگر  گرا و سطحي قشري. 2
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  )گرا، سختگير، طرد و تهمت، تكفير خشونت(نگاه ابزاري به دين . 3
  گرايي عوامزدگي و عوام. 4
  قلت توجه به تفكر و تعقل در ابعاد مختلف. 5
  گريزي روحيه تك بعدي و تك محوري، قانون. 6
  گرايي  و رفاهطلبي راحت. 7
  گرايي نظري و واپس تنگ. 8
  فهمي انديشي و كج كج. 9

  عدم توجه و درك صحيح نسبت به نقش زمان و مكان در اجتهاد و مسائل مستحدثه. 10
  پرستي زدگي و شخصيت تقليد كوركورانه و شخصيت. 11
  دورويي و ريا، گرايش شديد به دروغ مصلحتي. 12
  ها شپيچيدگي رفتاري و تغيير رو. 13
  انتقادناپذيري و عدم تحمل مخالفان. 14
  عدم توجه به مشاركت عمومي و رقابت سياسي. 15
درگذشته معتقد به جدايي دين از سياست و در حال حاضر معتقـد بـه حكومـت اسـلامي           . 16

  .بدون نقش مؤثر مردم
  زيستي گرايي با شعار ساده تجمل. 17
  .هاي مذهبي و ديني از آيينهاي غلط و افراطي با كيفيت خاص  برداشت. 18
  

  مواضع امام خميني در برابر تحجرگرايي
مـĤب را گوشـزد    هاي مقدس امام در مقاطع مختلف، بارها خطر تحجر و تحجرگرايي و انسان          

بنـدي خـاص خـود آنـان را بـه             نموده و تندترين جملات و حملات را عليه آنان دارنـد و در دسـته              
 و مروجان اسلام آمريكايي ياد كرده و خواسـتار مقابلـه بـا        )ص(عنوان مخالفان اسلام ناب محمدي    

  .اند آنان شده
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با عنايت به آثار حضرت امام درباره اين موضوع، بـه صـورت اجمـالي بـه مواضـع ايـشان در                      
  .كنيم چهار مقطع تاريخي اشاره مي

  
  1321 ـ 1342مقطع تاريخي : گفتار اول

 بـا  1322 تحجر و تحجرگرايي در سـال  موضع آشكار و رسمي حضرت امام در قبال       نخستين  
در اين كتاب كه در زمان كوتاهي به نگارش درآمد، حضرت امـام             . تأليف كتاب كشف اسرار بود    

) حـديثي و قرآنـي   (به دفاع از اسلام اصـيل و عقايـد مـذهبي بـه صـورت عقلانـي، فلـسفي و نقلـي                       
بيـت پاسـخ داده و اشـكالات        هاي غلـط و افراطـي وها        به عقايد متحجرانه و برداشت    . پرداخته است 

زاده را به تفصيل، تشريح و بـا اسـتدلال جـواب              حكمي» اسرار هزار ساله  «مطرح شدة آنان و كتاب      
  .اند داده

به صورت عملـي نيـز      حضرت امام علاوه بر مبارزه نظري و عقيدتي با تحجر و تحجرگرايي،             
ديــن و دگرانديــشي و هــاي غلــط از  االله بروجــردي بــا برداشــت در ســاية مرجعيــت حــضرت آيــت

االله بروجـردي     مرجع بزرگ شيعه، آيت   از جمله حمايت از اقدامات      . نمودند  گري مبارزه مي    افراطي
در رابطه با وحدت مسلمين، پيگيري مسائل سياسي وقت و اقدامات غلط رژيـم پهلـوي، مـذاكره و                   

سـخنگو و نماينـدة     االله بروجردي، مصاحبه با مطبوعات وقـت بـه عنـوان              تذكر به شاه از طرف آيت     
  .االله بروجردي آيت

االله بروجردي در قيد حيات بودند، حضرت امام ضمن احترام به مقام شـامخ                تا زماني كه آيت   
مـĤبي و   مرجعيت و در ساية مرجعيت سعي كردند به صورت نظـري و عملـي سـد تحجـر و تقـدس                 

  .ن كنندانديشي را شكسته و چهرة منزه و پاك اسلام و مذهب شيعه را نمايا دگر
هاي رشد و تعـالي و        ترين حجاب   خويش، عمده » ةآداب الصلو «ايشان در دهة سي، در كتاب       

داننـد كـه انـسان را بـه قهقـرا و خودمـداري و خودمحـوري                   معرفت حقايق را جمـود و تحجـر مـي         
  :كشاند مي

كـه  يكي ديگر از حجب كه مانع از استفاده از اين صحيفة نورانيه است اعتقاد به آن اسـت                   «
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و تفكر و تـدبر  .  نيست شريفاند كسي را حق استفاده از قرآن      جز آن كه مفسرين نوشته يا فهميده      
  35.»اند در آيات شريفه را به تفسير به رأي كه ممنوع است، اشتباه نموده
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گــري و  شرياالله بروجــردي، رويــارويي و مبــارزة حــضرت امــام بــا قــ پــس از  رحلــت آيــت
از حالت خصوصي و درون حوزوي، خارج و عموميـت پيـدا            . تر شد   تر و گسترده    انديشي علني   كج

  .هاي متفاوت، نمود پيدا كرد هاي مختلف و در جبهه كرد و به شكل
طلبـان و   با شروع نهضت حـضرت امـام و مبـارزه رژيـم شـاه چهـرة نفـاق و دورويـي عافيـت                     

ودگرايـان و جمودگرايـان در برابـر امـام و يـارانش صـف            خم. مقدسين رفتـه رفتـه روشـن گرديـد        
لكـن ايـشان در جبهـه بيرونـي ـ مبـارزه بـا        . كشيدند و او را تا سر حد تكفير مورد طعن قـرار دادنـد  

هـاي علميـه ـ بـا كمـال       نماهـا و متحجـران حـوزه    طاغوت زمان ـ و جبهة دروني ـ مبارزه بـا مقـدس    
هـاي   نمـا كـه مـردم را از داخـل حـوزه      مي، جماعت مقدسشجاعت مبارزه نمودند تا در افكار عمو    

آخونـدهاي دربـاري كـه      . دارند، اصلاح يا طرد شـوند       علميه از اسلام و اصلاحات اجتماعي باز مي       
  36.فروشند، از اين لباس خارج و طرد شوند دين به دنيا مي

ود حضرت امام هنگامي كه در نجف اشرف تشريف داشتند در مباحث درس ولايت فقيه خ ـ              
  :فرمودند چنين مي

مبـارزه بـا رژيـم پهلـوي و تـشكيل      [خوانند كه اين كارهـا   ها به گوش هم مي  بعضي در حوزه  
  37.قط بايد دعا كنيم و مسأله بگوييمما ف. از ما ساخته نيست] حكومت

كنـد   انديش، آنهـا را دعـوت مـي    لوحانه و كج العمل به اين تفكر ساده حضرت امام در عكس   
  :كه

تـصميم بـه    ، و   به خـرج دهيـد    در معرفي اسلام جديت     ... گي را از خود دور كنيد     اين افسرد «
 بدهيد، حكومـت اسـلامي      يخواه آزاد دست به دست مردم مبارز و     ... بگيريدتشكيل حكومت اسلامي    

  38.»اد داشته باشيدبه خودتان اعتم.  برقرار خواهد شدقطعاً
 نـه   هـستند » نمـا   مقـدس «و در حقيقت    اند،    اينها افكار جماعتي است كه به مقدسين معروف       «
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 تكليف خود را بـا آنهـا معلـوم سـازيم، چـون اينهـا مـانع                   و بايد افكار آنها را اصلاح كنيم     . مقدس
آقـاي   روزي مرحوم آقاي بروجردي، مرحـوم       . اند   هستند و دست ما را بسته       ما اصلاحات و نهضت  

هم بـراي مـذاكره در يـك امـر          االله علـي    حجت، مرحوم آقاي صدر، مرحوم آقاي خوانـساري رضـوان         
 تكليـف ايـن   ن عرض كـردم كـه شـما قبـل از هـر كـار      ادر منزل ما جمع شده بودند، به آن    سياسي  
با وجود آنها مثل اين است كه دشمن به شما حمله كرده و يك نفـر هـم                  . نماها را روشن كنيد     مقدس

و ) نـه مقدسـين واقعـي     (است  » مقدسين«اينهايي كه اسمشان    . هاي شما را گرفته باشد      محكم دست 
انـد و اگـر بخواهيـد كـاري انجـام بدهيـد،              متوجه مفاسد و مصالح نيستند دستهاي شما را بـسته         

شما بايد قبل از هر چيز فكري براي آنها         . كنند  آنها شما را در جامعه ضايع مي      ... حكومتي را بگيريد  
  39.»بكنيد

  :كنند نين توصيف مي چ50 و 40ايشان اوضاع را در اوايل نهضت اسلامي در دهة 
اوضاع مثل امروز نبود، هر كس صددرصد معتقد به مبارزه نبود زير فشارها و تهديدهاي               «
و يـا بـا گوشـت و پوسـت         » شاه سايه خداسـت   «رفت؛ ترويج تفكر      نماها از ميدان به در مي       مقدس
و يا جواب خون    توان در مقابل توپ و تانك ايستاد و اينكه ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم                   نمي

كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان         تر، شعار گمراه    دهد و از همه شكننده      مقتولين را چه كسي مي    
شد  ديگر، مشكلات بزرگ و جانفرسايي بودند كه نمي» إن قُلت«السلام ـ باطل است و هزاران  ـ عليه

  40.»با نصيحت و مبارزه منفي و تبليغات جلوي آنها را گرفت
كه اسلام را ترويج بكنند ـ اينها را هم  ] ند[ اسلام را كه دنبال اين بود طرف هم علماياز آن «

پرست، اينها يك مردمي هستند كه دربار يـا           اينها يك مردمي هستند كهنه    ]: كه[اتهامات بر آنها زدند     
دارهـا    هبراي اينكـه مـردم را خـواب كننـد و سـرماي            . اند اينجا   دار اينها را گماشته     هاي سرمايه   قوه

كنند به اينكه ساكت باشيد، هركس بـه          اش دعوت مي    اينها مردم را همه   . كارهايشان را انجام بدهند   
هر كه مال شما را برد، حرف نزنيد؛ و اينها يك دسته هستند كه مـردم                . شما ظلم كرد، ساكت باشيد    

خواهنـد امـوال    ج مـي كنند كه وقتي كه آن اشخاصي كه از خار كنند، آرام مي    اند و مي    را خواب كرده  
خواستند اموال شما را  خود آنهايي كه مي. اينها را ببرند آنها آسوده ببرند و ديگر كسي حرفي نزند

شد كه در يك زماني خودِ داخله ايران هم باور كرده بود            ه جوري   ي. كردند  ببرند اين تبليغات را مي    
  41.»اين مسائل را
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اگـر بـه تـاريخ      . مĤب باز بـود     نيز پروندة قشر متحجر و مقدس       از پيروزي انقلاب اسلامي    پس
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اول انقلاب توجه نماييم، خواهيم ديد كه در مقاطع مختلف، گروه متحجران و مقدسين در برابر هر 
، به ويژه مسائل    63 تا   57هاي    اما وقايع سال  . كردند  گيري مي   نوع برداشت نو و نگرش جديد موضع      

ها، آغاز جنگ تحميلي و       آميز گروهك   ها و جبهة ملي، ترورها و اقدامات خشونت         ربوط به ليبرال  م
ديگر اتفاقات باعث شد كه بيشتر انرژي و توان امام و مـسئولان انقـلاب و نظـام نوپـاي اسـلامي در         

و برخورد با اين جريانات و اصلاح اين امـور قـرار گيـرد و بـراي مـدتي برخـورد بـا مـسألة تحجـر                    
  .تحجرگرايي تا حدودي مسكوت بماند

جريان تحجر و تحجرگرايي از اين موقعيت و فرصت بدست آمده كمـال اسـتفاده را بـرده و                   
بدون اينكه به مشكلات عديدة كشور و نظام توجه داشته باشند و يا در حلّ آنهـا همراهـي نماينـد،                     

ولتي رسوخ و نفوذ كنند و بـه        هاي مهم د    سعي نمودند در جاي جاي كشور حضور يافته و در پست          
لكن حـضرت امـام بـا كمـال بيـداري و هوشـياري نـسبت بـه                  . صورت خزنده خود را مطرح نمايند     

  كردند در حد ضرورت چهرة آنـان        ها و خطر وجود و نفوذ آنان هشدار داده و سعي مي             انديشي  كج
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مي نـسبت بـه قـشر متحجـر         در اين مقطع تاريخي، حضرت امام در تنوير افكـار عمـو           . را افشا نمايند  
  :فرمايند چنين مي

 و ملكْـي    هاي وابسته به آنـان بـا اسـلام شاهنـشاهي            ها و حكومت    دانيم كه ابرقدرت    ما مي «
اسلامي كه به وسيله ايادي ابليـسي خـود و     .  كنند  شك آن را تأييد نيز مي       مخالف نيستند؛ بلكه بي   

لمانان نبايد در امور سياسي و اجتمـاعي  جهال بصورتِ عالم، عرضه شود ـ كه علماي اسلام و مس 
مسلمين دخالت كنند و نبايد در امور مسلمانان اهتمام نمايند، و حكم واضحِ عقل موافقِ با قرآن را                  
ناديده گرفته و حديث مجاري الامُور بيدِ العلَماء بـاالله را ضـعيف و سـخن شـريف وأمـا الْحـوادثُ             

مبنا يا به تأويل كـشانند ـ    و ديگر احاديث از اين قبيل را بي.  أحاديثناةروا فارجعوا فيها إلي قِعةُالوا
چه بهتر كه دست علماي متعهد و مسلمانان بيدار را اين درباريان           . صددرصد مورد تأييد آنان است    

 بازي شياطين ببندند، و راه را براي چپـاول و سـلطه    نما و بازيخوردگان غافل از سياست     روحاني
  . باز كنندها قدرت

 االله ةآنان از اسلامي كه مؤيد آنهاست چه باك دارند؟ از اسلام علي بن ابيطالب ـ عليه صـلوا  
كرد و به  شناس حقيقي مثل اينان فكر مي اگر آن شهيد دلباخته اسلام و اسلام. ترسند و سلامه ـ مي 

پيمـود، نـه جنـگ        شد و راهي جز بين مسجد و منـزل نمـي            گوشه عزلت به عبادت خدا مشغول مي      
شـهيد  رسيدند و     آمد و نه جنگ جمل، و نه مسلمانان فوج فوج به قتل مي              صفين و نهروان پيش مي    

كرد و در كنار قبر جدش به ذكر و دعـا    فكر ميناالسلام ـ مثل اين  دالشهدا ـ عليه و اگر سي. شدند مي
شدند و آل     آمد و دوستان ارجمند خداوند قطعه قطعه نمي         پرداخت، فاجعه بزرگ كربلا پيش نمي       مي

ه و آله و سلم ـ مانند اينان  االله علي و از آنها بالاتر، اگر رسول اكرم ـ صلي . رفتند االله به اسارت نمي
ديـد و آن      پرداخت، آن همه رنج و مصيبت نمـي         كرد و به نصيحت و بيان احكام عبادات مي          فكر مي 

الـشأن، آقـا      االله عظـيم    و در علماي معاصر، اگر مرحوم آيـت       . رسيدند  همه مسلمانان به شهادت نمي    
كرد، در عـراق   فكر مي، همانند اينان ميرزا محمدتقي شيرازي با آن مقام بزرگ در علم و ورع و تقوا            

آمـد و آن همـه مـسلمانان شـهيد            هاي متجاوزِ غاصـب پـيش نمـي         جنگ بين مسلمانان و انگليسي    
هايي كه در عصر حاضـر بـا دل و جـان و اسـم             حكومت. شد  شدند، و استقلال عراق تأمين نمي       نمي

باشـند، و     نافع آنان در جهان مـي     ها، بويژه امريكا هستند و عامل تأمين م         اسلام در خدمت ابرقدرت   
آنان و مخالف با رژيم اسلامي هستند و كوشش در هدم            خبر كه مؤيد    آخوندهاي درباري از خدا بي    

االله عليه و آله و سلم ـ و علم كردن اسـلامِ    االله ـ صلي  اسلامِ پرخاشگر بر ستمگران به سيره رسول
جـرم شـكايت از ظلـم امريكـا و اسـرائيل            شاهنشاهي و ملوكي هستند، كه مسلمانان متعهد را بـه           

  42.»خواهند از فريضه حج محروم كنند، بايد مورد تأييد شوروي و امريكا و اسرائيل باشند مي
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همان مسائلي كه آنها مبـتلا بـه آن بودنـد بـا             . ما امروز هم گرفتار به همان مسائل هستيم       «
 دنيا عوض شده و بيشتر شده        وضع اش براي خاطر    اش، منتها توسعه    دامنه. وضع ديگري هستيم  

االله عليـه ـ مبـتلا     االله عليه ـ و حضرت امير ـ سلام   آن روز اگر چنانچه حضرت رسول ـ سلام . است
بينيـد كـه      بودند به يك نحو محدودي و نگذاشتند صداي آنها برسد، و همان مقدار كـه رسـيد مـي                  

. ري، اسلام مبتلا بـه آن هـست       نورانيتش عالم را گرفته است، امروز با يك وضع بسيار توسعه دا           
امروز هم ما مبتلاي به همـين       . آنها نگذاشتند كه يك حكومت اسلامي تحقق پيدا بكند، با اسم اسلام           

خواهند نگذارند كه حكومت اسلام محقق بـشود؛ يـك دسـته غيـر                معنا هستيم كه با اسم اسلام مي      
  43.»متوجه و جاهل و يك دسته عالم متهتّك

 كه در بين همه كشورها، يك منحرفي بـا يـك دسـتاري سـرش و يـك                   و اسف در اين است    «
يعني، اسلام را با آن . زنند به اين امور الحنك، در بين جماعت مسلمين اينها هستند، و دامن مي     تحت
اند، آن آخوندهاي درباري بدتر ـ براي اين كه ـ اگر اسلام بيايد، آخوند درباري بـدتر لطمـه      دشمن

اند كه اگـر فاسـد شـدند، عـالمَ را فاسـد               اين طايفه . ي، آنها به صلاح نزديكترند    بيند تا آن ارتش     مي
  44.»كنند مي

شوراها لازم است داده شود ـ ولو اينكه خودشان توجه دارند ـ يكي اين است تذكري كه به «
شوراها يك وقت افراد نفوذي از منحرفين بـه صـورت اسـلام و بـه صـورت                  كه توجه كنند كه در      

هستند، همانطوري كه شيطان به شكلهاي مختلف وارد        اينها كه شياطين    .  وارد نشوند  مقدس مĤبي 
د ارصـورتهاي مختلـف و    زند، اينها هم همـان شـيطانها هـستند و بـه               شود و انسان را گول مي       مي
بايد آقاياني كه در شورا هستند، با شناسايي تمام از سوابق آنها و از كارهايي كه بعد از . شوند مي

 متعهد بودند و در ضمن انقلاب ـ و مهم اين است كه قبل از انقلاب چه جور بودند ـ بررسـي    انقلاب
بشود به اينكه اينها مردمي هستند كه به انقلاب عقيده دارند، متعهد به اسلام هستند و براي خدمت 

  45.»اند خدمت كنند هاي مستضعف، كه هميشه محروم بودند، آمده به اين توده
خواستند اسلام را  ، مي»سلاما«مچو مردمي بوده است كه با اسم گرفتار يك ههميشه اسلام «
رفـت بـه مـشهد؟ مگـر دائمـاً            ه نمـي  كرد؟ مگر سالي يك دفع      مگر محمدرضا قرآن طبع نمي    . بكوبند

اي  گفت حضرت عباس مـرا در يـك قـضيه    كرد؟ مگر نمي  ت از عدالت اسلامي و عدالت چه نمي       بحص
قدرتهاي بزرگـي كـه     . واقعاً قدرت است  ]. آنهاست[اينها يكي از قدرتهاي     . راگفت اينها     نجات داد؟ مي  

گويند كه ايـن      دارند اين است كه همچو با جدي، بدون اينكه هيچ پرده حيايي در كار باشد، جداً مي                
ما هم دنبال چه هستيم كه شايد شماها هم اگـر           . دنبال خدا هستيم  . كار را خدا كرده است اين كار را       

گويد  خوب، يك شاهي است كه دارد مي: ها باورشان آمده بود خيلي. قتي ببينيد، باورتان بيايديك و
خوب، چه كارش داريد؟ ما مدتي بايـد زحمـت          . گويد چه   و دارد مي  » اسلام«گويد    و دارد مي  » قرآن«
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م قـرآن   اين يك چهره است، يك چهره با اس       . اين را بكشيم كه آن چهره دوم اين را به مردم بفهمانيم           
مـا اگـر بتـوانيم آن       . خطرناك است ] كه[البلاغه و اسم اينها بيايد توي ميدان          و اسم خدا و اسم نهج     

چهره دوم اين جمعيتها را، آن چهره دوم امثال محمدرضا را به مردم معرفي كنيم، آن وقت ما پيروز                
  46.»شويم و اين در قضيه محمدرضا شد؛ چهره دومش را به قاعده نشان داد مي

خواند و گاهي هم سـهم امـام          رود پشت سر فلان آقا نماز مي        مĤبي كه هر روز مي      اين مقدس «
خواهد بزند اين رژيـم را و از    آقا، لكن در واقع مخالف با اين رژيم است و ميدهد براي اغفال آن     مي

راه اين  . اين را جز افشاگري الآن جور ديگر راه نداريم        . هم بشكند، مشكل است با او معارضه كردن       
  47.»طور شد است كه مطالب اينها و خيانتهاي اينها را هر كس پيدا كرد اين را بگويد كه اين

رفت به    ملت مي . و تكليف ملت با او معلوم بود      . كشت  زد و مي     ايستاده بود و مي    محمدرضا«
كننـد، در   كنند، در ظاهر براي اسلام دعوت مـي      اي كه در ظاهر اظهار اسلام مي        اما يك دسته  . جنگش

زنند، قلمهايشان و قدمهايشان براي اسلام اسـت، لكـن زيـر پـرده بـا اسـلام                    ظاهر حرف اسلام مي   
با اينها بايد چه بكنيم؟ كار با اينها بسيار مـشكل    . كنند در زير پرده      با اسلام مي   تمخالف. اند  مخالف
اميـر هـم    حضرت  . كندتوانست حل ب    پيغمبر اكرم هم نمي   ] دشوار است [و حل مسئله منافقين     . است

نماها، روشنفكر مĤبها و منافقـان،        مقدس. حلش مشكل است  . شد بكني   گرفتار اينها بود و حلش نمي     
امروز مبتلاي به آن هـستيم و آن دسـته منـافقيني كـه اظهـار اسـلام                  ما  آن كه   . مثلث تزوير و ريا   

حـل مـسئله اينهـا      . كل اسـت  كار مسلمانها با اينها مـش     . خواهند بشكنند   كنند و كمر اسلام را مي       مي
» هويـدا «و  . است، كه مطلبش معلـوم اسـت      » نصيري«اين غير از آني است كه       . بسيار مشكل است  

هـم  » نـصيري «و  .  معلوم بود دشمن اسـلام و مـسلمين اسـت           معلوم است هويدا   است كه مطلبش  
 و بـه جـزاي      و گرفتنـد آنهـا را     . معلوم بود كه مردم را چه كرده و تكليف مردم بـا او معلـوم بـود                

گويد به اسلام هم  مĤبي كه تسبيح هم دستش گرفته است و مي اما آن آدم مقدس. خودشان رساندند
شـود بـا آنهـا        ؟ اين طايفه منافقين هم كه نمـي       ...مĤب را چه بايد بكنيم      اين مقدس . كنم  من خدمت مي  

و حـل   . اين جمعيت هـست    تا حالا، مبتلاي به      هاسلام از صدر، از اولي كه اسلام پيدا شد        . كاري كرد 
اشخاصي كه فرياد بـراي اسـلام       . اي است براي اسلام و مسلمين       مسئله اينها مشكلتر از هر مسئله     

بعد معلوم شد كه اين آقـا كـه ايـن          . گفتند  و از مليت و از اسلاميت و از اينها مي         . زدند  زنند و مي    مي
 بعضي از اين روشـنفكرهاي مـا ايـن          .مĤب است و اينقدر ملي است رابطه دارد با امريكا           قدر اسلام 

ايـستادند، مثـل آن فـرض كنيـد آدمـي كـه               ايستادند، مردانه مي    اگر صاف مي  . اند  اند؛ منافق   طوري
  48.»گويد كه من طرفدارم ايستد، مي مي

پشتيبان قوه قضايي، پشتيبان دولت يعني پشتيبان اسـلام، اينهـا بـراي             پشتيبان مجلس،   «
االله عليـه ـ هـم انحرافـات بـوده اسـت،         در زمان حضرت اميـر ـ سـلام   .كنند اسلام دارند خدمت مي
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زمان خود پيغمبر اكرم هم انحرافات بوده است، شما اگر قرآن را توجه             . انحرافات جزيي بوده است   
 چيـزي   يـك اختلافـات، يعنـي انحرافـات       . بينيد كه چقدر از همان مردم شكايت شده است          بكنيد مي 

، مقايسه بايـد كـرد بـين انحرافـات قبـل از ايـن جمهـوري اسـلامي و              نيست كه مال حالا باشد لكن     
به اسم اسلام نباشد كه وقتـي اسـلام         . گويند خوب است كه به اسم اسلام نباشد         مي. انحرافات حالا 

خواهد   چرا به اسم اسلام نباشد؟ مگر اسلام جز اين مي         . كنند  نباشد با يك اردنگي همه را بيرون مي       
كشند براي    اينها دارند زحمت مي   . اش هم عمل بشود      باشد، قوانين اسلامي   اش خوب   كه قوه قضايي  

شـد؟ زمـان    شود، كجاست كه، زمان پيغمبـر مگـر واقـع نمـي     اين، حالا يك جايي هم خلاف واقع مي  
اصحاب چه كردند بـا     شد؟ مگر مردم با حضرت امام حسن چه كردند؟ همان             حضرت امير واقع نمي   

آنها؟ اسلام در حالا بهتر است يا آنوقتي كه آنها با اسـم اسـلام پيغمبـر را           او؟ ملت ايران بهترند يا      
هـاي قلبـي      طور كشتند با اسم اسلام؟ چرا بايـد عقـده           كردند و اولاد پيغمبر را آن       طور اذيت مي    آن

انسان را منحرف كند و هواهاي نفساني همه چيز را كنار بگذارد و فقط عيوب را نگاه كند؟ آن هـم                     
اگـر يـك قاضـي يـك        .  كه ببيند بگويد اصلاً عالم به هم خورد، تمام شد اسلام تمام شد             يك عيب را  

آن . خـورد  جايي انحراف پيدا كرد بگويند نخير ديگر اصل اسلام تمام شد، اين اسـلام بـه درد نمـي               
هستند، به او راضي    ! هايش فحشا بود، فحشاي علني؟      خورد كه سرتاسر خيابان     اسلامي به درد مي   

خواسـتند چـه      داند كه با اسـلام مـي        اگر مهلت داده بود خدا به اينها، خدا مي        . راضي نيستند به اين   
اسلامي كـه بـا مـشروبات مخـالف نيـست،           . اسم اسلام، اما اسلام را چه جوري معرفي كنند        . بكنند

اسلامي كه با حدود شرعيه هم سروكار ندارد، نبايد جاري بشود، اسلامي كه با مراكـز فحـشا هـم                    
اسلام بود اما مراكز فحشا سرتاسـر ايـران پـر    . د دخالت بكند، اسلام شاهنشاهي اين بود ديگر   نباي

دادند، فحش  بود، اسلام بود اما مراكز فساد سرتاسر ايران پر بود، اسلام بود اما فحش به اسلام مي            
از او به پيغمبر اسلام دادند و كسي آن وقت نگفت چرا، زمان رضا شاه ملعـون و ايـن زمـان بـدتر                

داند كه اين     تر بودند از او و اگر چنانچه مهلت پيدا كرده بودند اينها، خدا مي               اينها شيطان . شده بود 
  48.»رساندند ملت را به كجا مي

  
  1363 ـ 1368مقطع تاريخي : گفتار چهارم
طور كه اشاره شد، در هر برهه از زمان، امام راحل در ارتباط با تحجر و تحجرگرايي از                    همان

اند كه بيانگر و افـشاگر ماهيـت ايـن جريـان خطرنـاك بـوده و گويـاي               اي استفاده كرده    ابير ويژه تع
  .راهه رفتن آنان است خاستگاه انحرافي و به كج

حضرت امام، روزي از آنان به اسلام شاهنشاهي و روز ديگر به اسلام ملـوكي و يـك بـار بـه        
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هي بــه اســلام التقــاط، اســلام ســازش و اســلام محمدرضــاخاني و بــار ديگــر اســلام منــافقين و گــا
نماهـاي    داران بر پابرهنگان زمين، اسلام ابوسفيان، اسلام مقـدس          فرومايگي، اسلام حاكميت سرمايه   

  .اند هاي علميه و در يك كلام اسلام آمريكايي نام برده احمق حوزه
فرزنـدان  هـاي مختلـف       هاي آخر عمر پربركت خويش بارها و بارها و به بهانـه             ايشان در سال  

واقعي انقلاب را هشدار داده كه آنان را خوب بشناسند و طرفداران آنان را طرد و بـه مـردم معرفـي     
هشدارهاي مداوم و صريح و دردآلود امام در سـالهاي پايـاني حياتـشان نـشان از حـساسيت                   . نمايند
  .العادة او نسبت به اين موضوع دارد فوق

هـا را     تـرين افـشاگري     ام تندترين حملات و روشـن     در اين مقطع از تاريخ انقلاب، حضرت ام       
  :شود مĤبي داشتند كه ذيلاً به مواردي از آنها اشاره مي نسبت به جريان تحجر و مقدس

راه مبارزه با اسلام امريكايي از پيچيدگي خاصي برخوردار است كه تمامي زواياي آن بايد              «
راي بسياري از ملتهاي اسلامي مرز بـين  براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ كه متأسفانه هنوز ب    

نماهـاي    و اسلام پابرهنگان و محرومان، و اسلام مقـدس        » اسلام ناب محمدي  «و  » اسلام امريكايي «
و روشـن سـاختن   . درد، كاملاً مشخص نشده است  خدانشناس و مرفهين بي داران  متحجر و سرمايه  

 ـ              ر متـضاد و رو در رو وجـود داشـته    اين حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب و در يك آيين دو فك
  50.»باشد از واجبات سياسي بسيار مهمي است

آشام ونابودكننـده      مدرن و كمونيسم خون    داري  هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه       «
درد، و در يك كلمـه        اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي            

  51.»باشد» اسلام امريكايي«
هاي مادي و معنوي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، در           مذهبي كه وسيله شود تا سرمايه     «

قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جدا اسـت مخـدر                 اختيار ابرقدرتها و قدرتها     
مـذهب  «ولي اين ديگر مذهب واقعي نيـست؛ بلكـه مـذهبي اسـت كـه مـردم مـا آن را           . جامعه است 

  52.»نامند مي» ريكاييام
سعي كنيم تا روح وحدت و پاكي را بر محيط كارمان حاكم گـردانيم، تـا بتـوانيم                  همه بايد   «

بايد تلاش كنيم زهد و قدس اسلام ناب محمدي را از           . تمامي قدرتها و ابرقدرتها را به زانو درآوريم       
. ان نشان دهيممدم مستضعفمĤبي و تحجرگرايي اسلام امريكايي جدا كرده و به مر زنگارهاي تقدس

هاي نه شرقي نه غربي واقعي و اسلام پاك منزه از ريا و خدعـه و                  ما اگر توانستيم نظامي بر پايه     



  شصت و پنجشماره / 37  
  
  

  

  53.»رفي نماييم، انقلاب پيروز شده استعفريب را م
مندم كه  ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم؛ و علاقه با تمام وجود به شما عشق ميمن «

االله عليـه و آلـه و سـلم ـ و      عالم و متخصصي متعهد براي اسلام ناب محمدي ـ صلي فرد فرد شما 
مبارزي سرسخت عليه اسلام امريكايي و مرفهين و پرچمدار وفاداري بـراي ايثـارگران و شـهيدان                 

مĤبيها   فكريها و تحجرها و مقدس      يد، و بتوانيد با چراغ علم و عمل و تقوا ظلمت نفاق و كج             شخود با 
  54.»من اسلام بزداييدرا از دا

االله عليـه و آلـه ـ و مخـالف بـا اسـتكبار و        ملتي كه در خط اسـلام نـاب محمـدي ـ صـلي     «
نمايي است، بايد همه افرادش بسيجي باشند و فنون نظـامي و              پرستي و تحجرگرايي و مقدس      پول

 آن آمـادگي    اكثريـت دفاعي لازم را بدانند، چرا كه در هنگامه خطر ملتي سربلند و جاويد است كـه                 
  55.»ته باشدشالازم رزمي را د

. هاي تقوا و خلوص و ايمـان خـود را از دسـت داد          اسلام و ايران يكي از پرفروغترين چهره      «
ضـمير در     ناپـذير روحانيـت روشـن       دل، چهره تابناك مبارزات خستگي    برادر عزيزم، خاتمي زنده     

تهدي بزرگوار، و از خوبان اميني بود       او روشنفكري متدين و مج    . هاي اخير اين مرز و بوم بود        دهه
فهميـد؛ و     او با گوشت و پوست خود مبارزه را مـي         . نظير بود   نظير، مسلماً كم    كه اگر نتوان گفت بي    

او يك عمر بـا تحجـر و        . او يار و پناه محرومان بود     . نوشيد  سختيهاي آن را چون شربتي گوارا مي      
االله عليه و آله و سلم ـ در   سلام ناب محمدي ـ صلي بديل ا واپسگرايي جنگيد؛ و يكي از طرفداران بي

  56.»او پاك زيست و پاك مرد، و پاك در جوار رحمت ربش آرميد. عصر فريب و خودپرستي بود
را » روحانيـت «ها و صحبتها هر وقت نام         البته تذكر اين نكته لازم است كه در تمام نوشته         «

، مقصودم علماي پاك و متعهد و مبارز است؛  كه در هر      ام  قدرداني نموده ام و از آنان       به ميان آورده  
و روحانيون وابسته ضررشان از هر فرد ناپاك ديگر بيشتر          . قشري ناپاك و غيرمتعهد وجود دارد     

اند؛ و ضربات  و هميشه اين دسته از روحانيون مورد لعن و نفرين خدا و رسول و مردم بوده. است
و . زننـد   انـد و مـي      فـروش زده    مـĤب و ديـن      بـسته و مقـدس    اصلي را به اين انقلاب، روحـانيون وا       
  57.»اند فرهنگها متنفر و گريزان بوده روحانيون متعهد ما همواره از اين بي

نماهـا و     دهم كه علاوه بر اينكه بايد مواظـب القائـات روحـاني             من به طلاب عزيز هشدار مي     
ا و به ظاهر عقلاي قوم كـه هرگـز بـا            نماه  مĤبها باشند، از تجربه تلخ روي كار آمدن انقلابي          مقدس

اند عبرت بگيرنـد كـه مبـادا گذشـته تفكـر و خيانـت آنـان                   اصول و اهداف روحانيت آشتي نكرده     
انديـشيها سـبب مراجعـت آنـان بـه پـستهاي كليـدي و               فراموش و دلـسوزيهاي بيمـورد و سـاده        

  58.»ساز نظام شود سرنوشت
هـا افـرادي بـه صـورتهاي مختلـف از             جامعهدانيم كه قدرتهاي بزرگ چپاولگر در ميان          مي«
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نمايـان كـه اگـر مجـال يابنـد از همـه پرخطرتـر و                   يمليگراها و روشنفكران مـصنوعي و روحـان       
پـان  «مـĤبي يـا    رسانترند ذخيره دارند كه گاهي سي ـ چهل سال با مشي اسـلامي و مقـدس    آسيب

كننـد و در      ميان ملتها زيست مي   هاي ديگر، با صبر و بردباري در          پرستي و حيله    و وطن » ايرانيسم
و ملت عزيز ما در اين مدت كوتـاه پـس از پيـروزي    . دهند  موقع مناسب مأموريت خود را انجام مي      

اند، و    ها و ديگر عناوين ديده      »اي  توده«و  » فدايي خلق «و  » مجاهد خلق «هايي از قبيل      انقلاب نمونه 
  59.»يندلازم است همه با هوشياري اين قسم توطئه را خنثي نما

را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن است خط اصـولي دفـاع از مستـضعفين را                  تلاشمان  «
اي از خـدا بيخبـر بـراي از بـين بـردن       مسئولين نظام ايرانِ انقلابي بايد بدانند كه عده      . حفظ كنيم 

مايد فوراً او و انقلاب را بپيواهد براي فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام انقلاب هر كس را كه بخ
بايد خدا را در نظـر داشـت، و         . از اين اتهامات نبايد ترسيد    . خوانند  مي» التقاطي«و  » كمونيست«را  

. تمام هم و تلاش خود را در جهت رضايت خدا و كمك به فقرا به كار گرفت و از هيچ تهمتي نترسيد                 
اسـلامي در آسـتين دارنـد، در    ها افرادي را براي شكست انقـلاب   امريكا و استكبار در تمامي زمينه  

اينـان بـا    . ام  نماها را كه خطـر آنـان را بارهـا و بارهـا گوشـزد كـرده                  ها و دانشگاهها مقدس     حوزه
اي حـق بـه جانـب و          اينها بـا قيافـه    . كنند  تزويرشان از درون محتواي انقلاب و اسلام را نابود مي         

و همچنـين   . بـريم  شرّ اينها به خدا پناه       بايد از . كنند  دين معرفي مي    طرفدار دين و ولايت همه را بي      
كنند و اسلام آنهـا را اسـلام          كساني ديگر كه بدون استثنا به هر چه روحاني و عالم است حمله مي             

پويند كه خداي ناكرده به شكست اسلام نـاب           نمايند راهي بس خطرناك را مي       امريكايي معرفي مي  
ر جوامع بشري تـا آخـرين قطـره خـون دفـاع             ما براي احقاق حقوق فقرا د     . شود  محمدي منتهي مي  

  60.»خواهيم كرد
چه بسا جاهلان متنسك بگويند كه قداست خانه حق و كعبه معظمه را به شعار و تظاهرات                 «

آرايـي و     برائت نبايد شكست و حج جاي عبادت و ذكر است نه ميـدان صـف              و راهپيمايي و اعلان     
كه مبارزه و برائت و جنـگ و سـتيز، كـار دنيـاداران و               رزم و نيز چه بسا عالمان متهتّك القا كنند          

دنياطلبان بوده است و ورود در مسائل سياسي، آن هم در ايام حج دون شأن روحـانيون و علمـا                    
  61.»رود باشد كه خود اين القائات نيز از سياست مخفي و تحريكات جهانخواران به شما مي مي

  
  پيامدهاي تحجرگرايي از ديدگاه امام خميني

  جدايي دين از سياست: گفتار اول
  تحجر و تحجرگرايي از ديدگاه امام خميني جدايي ديـن از سياسـت      يكي از پيامدهاي اصلي   
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هاي رشد و تعالي و       ترين حجاب   ، عمده ة امام خميني در دهة سي در كتاب آداب الصلا         
 داننـد كـه انـسان را بـه قهقـرا و خودمـداري و                معرفت حقـايق را جمـود و تحجـر مـي          

  كشاند خودمحوري مي
  
  

انـد، امـا قبـل از      است كه بارها به آن، به ويژه در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره داشـته                
اي به ديگر نظـرات دربـارة جـدايي يـا وحـدت ديـن بـا سياسـت          بيان ديدگاه امام، به اختصار اشاره  

  .كنيم مي
  :نه اشاره نمودتوان به چهار ديدگاه متفاوت در اين زمي اجمالاً مي

گروهي ديـن را امـري كـاملاً شخـصي دانـسته و آن را صـرفاً رابطـة فـرد بـا خـدا قلمـداد                           . 1
در اين ديدگاه دين و مذهب جـداي از سياسـت و حكومـت اسـت و دولـت نيـز در ادارة              . كنند  مي

ت كشور هيچ ارتباطي با دين ندارد و اصول و اساس جامعـه بريـده از وحـي بـوده و كـاملاً عقلاني ـ                      
البته از اين منظر، دين و اعتقادات مذهبي امري مقدس و قابـل احتـرام اسـت، لكـن                   . باشد  حاكم مي 

اين ديدگاه همان سكولاريسم است كه بر كشورهاي . تواند باشد مبناي كشورداري و حكومت نمي
  .غربي حاكم است

اجتمـاعي در   هـاي     دانند كه مثـل سـاير ابـزار و پديـده            گروهي دين و مذهب را ابزاري مي      . 2
. گيرد تا موجب مشروعيت و قوام و دوام دولت و حكومت باشد  مياختيار سياست و حكومت قرار  

هـاي اسـتبدادي،      شود، بـه ويـژه در حكومـت         هاي اين نوع نگرش در جوامع مختلف ديده مي          نمونه
  .عباس يا حكومت كليسا بر اروپا در دوران قرون وسطي اميه و بني نظير بني

توانـد    نظران اين نوع ديدگاه، ماكياول است كه معتقد بود دين و مذهب نمي              باز جمله صاح  
قائل است و     براي مذهب  ارزشي كه ماكياول  «برتر از دولت باشد، بلكه بايد در اختيار دولت باشد؛           



  شصت و پنجشماره /40
  
  

 

توانـد بـه شـكل     شمارد، فقط از جنبة خدمتي است كه مذهب مـي     وجودش را براي دولت مغتنم مي     
هاي دولت انجام دهد و به همين دليل است كـه كليـسا               اي تسهيل و تكميل هدف    يك ابزار مؤثر بر   

به عبارت ديگر، براي مذهب ارزشي به همان مفهـوم          . شمارد  را نيز جزئي از اجزاي خادم دولت مي       
  62.»كند باره رد مي پرستي قائل است و اصل مسيحيت را در اين دوران بت

يژه در گذشته، معتقد به جـدايي ديـن از سياسـت و        ديگري كه در جهان اسلام به و       جريان. 3
ايـن طيـف در جهـان تـشيع بـا اسـتناد بـه        . باشـند  حكومت است، جريان تحجر و تحجرگرايـان مـي       

كننـد كـه تـا قبـل از ظهـور مهـدي               هاي خويش از آنها، استدلال مـي        احاديث و روايات و برداشت    
 كشيد و اقدام به تشكيل هـر حكـومتي،          توان حكومت تشكيل داد بلكه بايد انتظار        نمي) عج(موعود

اين تفكر حتي همراهـي بـا حاكمـان جـور و ظلـم را جـايز            . در راستاي اهداف اسلام و شيعه نيست      
ورزد و عالمان ديني      شمارد تا زمينة ظهور مهيا شود و با هرگونه حركت و اصلاحي مخالفت مي               مي

  .كند اهل انديشه سياست و حكومت را تكفير و تفسيق مي
طور كه در صفحات پيش اشاره شد، با اين جريان شديداً مخالفت كـرده                رت امام، همان  حض

نماينـد و برداشـت آنـان از ديـن و روايـات را غلـط و غيرقابـل قبـول دانـسته، بـا                   و به آنها حمله مي    
  .دهند هاي عقلي و نقلي به آنها جواب مي استدلال
. باشـد    وحدت بين سياسـت و ديانـت مـي         ديدگاه چهارم، نظر امام خميني است كه قائل به        . 4

حكومـت كـه    «. دانـد   نگرشي كه تشكيل حكومت و دخالت در سياست را امري واجب و لازم مـي              
االله عليه و آله و سلم است، يكي از احكام اوليه اسلام اسـت                االله صلي   اي از ولايت مطلقة رسول      شعبه

  63.»و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است
تـوان احكـام اسـلام را         حضرت امام تنها با تأسيس حكومت و دولـت اسـت كـه مـي               از منظر 

از نظر امام، نتيجـة اصـلي تحجـر و جمـود فكـري،      . جاري كرد و فرامين الهي را جامة عمل پوشاند        
  .جدايي دين از سياست است
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  تحريف دين و مذهب: گفتار دوم
. ملكـرد تحجـر و جمـود واپـسگرايان اسـت           تحريف دين، برداشت و ع     يكي از عوامل اصلي   

انـد، موجـب      نظرانه از دين و مذهب كه رنگ تقدس نيز بـه آن داده              آنها با برداشت محدود و تنگ     
  .شوند كه دين جوابگوي مقتضيات و ضروريات زماني و نيازهاي تازة انسان نباشد مي

دگي ديـن شـده و   هاي قشر واپسگرا از دين مبين اسلام موجب عدم تحرك و سازن          فهمي  كج
نگر از دين است كـه زمينـه و           مĤب و سطحي    در واقع قرائت قشر مقدس    . نماياندند  آن را غيرپويا مي   

 و شيوة دينداري ظاهرگرايانه آنها موجـب تنفـر   كند بستر سكولاريسم را در جوامع اسلامي مهيا مي      
  .گردد و دوري اقشار روشنفكر و جوان از دين و مذهب مي

اگر ما مسامحه كنـيم     . اسلام را هم مثل يك دولت طاغوتي ما عرضه بكنيم         جوري نباشد كه    «
شود كه  در امور، يا تخطي كنيم از آن مشيي كه اسلام و حكومتهاي اسلامي دارد، اين اسباب اين مي     

اطلاع از اسلام، قـشرهايي كـه اسـلام را     اسلام را ما در نظر عالم، در نظر غير، در نظر جوانهاي بي            
اين شكـست اسـت     .  بر آن ندارند، در نظر اينها يك صورت طاغوتي به آن داده بشود             درست اطلاع 

  64.»رساند كه تا آخر اسلام را به شكست مي
ها، از همه پاسدارها، از همه معممين، از همه اهل منبر، از همه اهـل                من از همه، از همه كميته     «

كنم كه اين اسلامي كه الآن به  استدعا ميمحراب، از همه مسلمانها، عاجزانه، با كمال عجز و تواضع، 
اگـر اسـلام را     . طـور كـه هـست عرضـه كنيـد           دست شما افتاده است وارونه نشانش ندهيد؛ همان       

اما اگر چنانچه امروز خداي     . كند؛ متاع خوبي است     طور كه هست عرضه كنيد، دنيا قبولش مي         همان
اينطـور هـست،   شود كه بگوينـد اسـلام   نخواسته ما يك جور عملي بكنيم كه اين عمل اسباب اين ب 

اين يك سفارش عمومي است كه پيش من اهميت دارد و بايـد             .  اسلام كرديم   به بزرگتر خيانت را ما   
عرض بكنم به همه، به همه قشرهاي ملت بايد عرض بكنم با كمال دقت توجـه كنيـد كـه يـك قـدم                        

هايي كه در تحت كفالـت شماسـت          هبا كمال دقت ملاحظه كنيد كه كميت      . خلاف اسلام نباشد، يك قدم    
با كمال دقت ملاحظه كنيد كـساني كـه بـه           . كنند  اشخاصي توي آن نباشند كه خلاف اسلام عمل مي        

عنوان اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوان چه، معممين كذا، اينها يك قدم خلاف برندارند كه خـداي                  
ايـن درنظـر مـن از همـه     . بدهنـد نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوري كه هست قبيح نـشان         

همه ما مسئوليم كه اين كار را انجام بـدهيم          . چيزها اهميتش بيشتر است و مسئوليتش هم بيشتر       
طوري كه آن قدري كه قدرت داريم اين كار را انجام بدهيم كه گمان نشود كه اسلام هم مثل              يعني آن 

 كـه دستـشان آمـده هماننـد كـه            حالا  چيزي نبوده  ساير حكومتهاي ديگر هست و تا حالا دستشان       
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  65.»بودند و همانند كه هستند
شود؛ دشمنان ما اين را پـاي جمهـوري اسـلامي             ما يك تخلفي بكنيم پاي ما حساب نمي       اگر  «

گويند جمهوري اسلامي هم مثل همان رژيم سابق است؛ همـان كارهـا را انجـام                  مي. كنند  حساب مي 
گيرنـد؛    جهت مـي    روند مردم را بي     گرفتند، اينها هم مي     ميت  جه  رفتند مردم را بي     آنها هم مي  . دهد  مي

كـنم    من فرض مي  ... هاي مردم   ريزند توي خانه    هاي مردم، اينها هم مي      ريختند توي خانه    آنها هم مي  
اما پاسدارها نبايـد ايـن آدمـي كـه          . كه يك كسي است كه صددرصد آدم جنايتكار است؛ صددرصد         

ايـن، اسـباب    . ش را باز كنند و بروند و زن و بچه او بترسند           صددرصد جنايتكار است بروند منزل    
كنيم ـ و واقع مطلب هم همين است ـ كه عدالت    شود كه جمهوري ما و اسلامي كه ما ادعا مي اين مي

است و اگر ما كاري بكنيم تقصير از ماست نـه از اسـلام اينهـا تقـصير را پـاي جمهـوري حـساب                         
  .يعني پيش خدا مسئوليمكنند، و ما مسئول اين هستيم؛  مي

دار بشود، اين جـرم از جرمهـايي اسـت كـه              اگر ما يك كاري بكنيم كه اسلام در نظر دنيا لكه          
يـك خلافـي    » االله  بيني و بين  «غير از اين است كه ما خودمان        . بخشيدني نيست، قابل جبران نيست    

مچه در دنيا جلوه بدهيم كـه       شود؛ اما يك اسلامي را ما ه        كنيم تمام مي    بكنيم، خوب، اين را توبه مي     
كند كه آن سـرهنگ آن وقـت    اين رژيم هم رژيم محمدرضايي است، اين آخوند هم همان كاري را مي  

كنـد كـه آن سـازمان امنيتـي و مـأمور             كرد، اين پاسدار اسلامي مسلمان هم همان كـاري را مـي             مي
 ادود؛ آن مكتبي كه اولياي خ ـ     لوده بش شود كه مكتب ما آ      كرد، اين اسباب اين مي      سازمان امنيتي مي  

  66.»خونشان را دادند براي حفظش
يك نگراني ديگري كه ما داريم اين است كه دوستهايي كه نادان هـستند توجـه بـه مـسائل                  «

ما امروز رژيـم جمهـوري اسـلامي        . ندارند موجب اين بشوند كه اسلام را طور ديگري نشان بدهند          
، كه رژيم مـا جمهـوري        هستيم ستند كه جمهوري اسلامي   داريم؛ ما امروز تمام قشرهايمان مدعي ه      

هاي اسـلامي، پاسـدارهاي    هاي ما كميته اسلامي است؛ دادگاههاي ما دادگاههاي اسلامي است، كميته      
ما پاسدار اسلامي، ارتش ما، ژاندارمري ما، شهرباني مـا، قـواي انتظـامي مـا، اسـلامي؛ دولـت مـا                      

دعا داريم؛ من خوف آن دارم كه به واسطه قشرهايي كه غرض اسلامي؛ ادارات ما اسلامي؛ ما همچو ا
ندارند لكن نادان هستند كارهايي صورت بگيرد كه مكتب ما را آلـوده كنـد و بـد معرفـي كنـد؛ مـا                    

 معممـين   ها، چه آنهـايي كـه در آنهـا بعـض            تهاگر كمي . شكست بخوريم در مكتب؛ اسلام دفن بشود      
خواسته برخلاف موازين اسلامي عمل كنند، مكتـب مـا را           هست و چه آنهايي كه نيست، اگر خداي ن        

  67.»دهند و اين مسئوليت بزرگي است براي معممين شكست مي
آن ترس خيلي زيـاد نبـود؛       . ترسيديم  ديروز از دشمنها مي   ! ترسيم  از دوستان مي  ما امروز   «

توجـه بـه      ، بي توجه به عمق مسائل     ترسيم كه اين دوستهاي بي      امروز از دوستها مي   . اشكالي نبود 
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مكتب ما در دنيا مكتب فاسـد قلمـداد شـود؛    موقعيتي كه الآن ما در آن واقع هستيم، كاري بكنند كه        
امـروز  . دهد، اين است كه ما را نگران كرده         اين است كه ما را رنج مي      . افتاده قلمداد شود    مكتب عقب 

گاهيها، بر وكلا، بـر وزرا، بـر همـه          بر همه ما، بر همه ملت، بر بانوان، بر برادران، بر علما، بر دانش             
قشرهاي ملت است كه احتراز كنند از اختلاف، و احتراز كننـد از كارهـايي كـه مخـالف بـا نهـضت                       

  68.»اسلامي است؛ مخالف با جمهوري اسلامي است
به اينكه اولاً مكتبش بيش از اينكـه يـك نمـازي خوانـده     ] معرفي كردند[اسلام را بنابراين،  «

  69.»اي گرفته بشود و اينها، نيست و كاري به زندگي مردم ندارد هبشود و يك روز
 اسلام را براي جهانيان روشن نمايند؛ كه اگر اين چهره با آن جمال جميـل كـه        نوراني  چهره«

فهميهـاي دوسـتان       به آن دعوت كرده از زير نقاب مخالفان اسلام و كـج            قرآن و سنت در همه ابعاد     
نگير خواهد شد و پرچم پرافتخـار آن در همـه جـا بـه اهتـزاز خواهـد                   خودنمايي نمايد، اسلام جها   

  70.»آمد
اگر ما اسلام را برخلاف آنطوري كه هست نمايش بدهيم به خارج، عرضه كنيم بـه خـارج،                  «

اين شكست اسلام است، نه يك معصيت، قضيه معصيت نيست، اين آني است كه انبيا سرش كشته   
دين حق، ديني است كـه انبيـا و اوليـا كـشته شـدند               .  شدند شدند، آني است كه اوليا سرش كشته      

انبيـا  . سرش؛ اگر كسي يكي از انبيا را بكشد؛ يا اسلام را كاري بكند، اين گناهش بالاتر از او هست                  
! ايـن از سيدالـشهدا كـشتن بـدتر اسـت          ! كـشي بـالاتر اسـت      راي اسلام كشته شدند؛ اين از نبـي       ب

الأسـف   همان اسلامي كه حالا دست ما افتاده، و مـع        . كشتن داد سيدالشهدا براي اسلام خودش را به       
  71.»كنند با او بعضي از ما بازي مي

  
  اختلاف و تفرقه: گفتار سوم

اختلاف و تفرقه از جمله پيامدهاي تحجر و تعصب است؛ البتـه نـه آن اختلافـي كـه رحمـت                    
اعتمـادي و     ي و بـي   آورد بلكـه آن اخـتلاف كـه دشـمن           است و شكوفايي و پيـشرفت را در پـي مـي           

اي بـا ظـاهرفريبي و        شـود كـه عـده       تحجر باعـث مـي    . آورد  سوءظن و انحصارگرايي را به دنبال مي      
كم وحـدت و   اي را تكفير و تفسيق نمايند و كم        مĤبي مردم را فريب داده و از اين طريق عده           مقدس

  .يكپارچگي را در جامعه از بين ببرند
اي   را هـيچ وقـت بـا تـساهل و توافـق و مـشاوره ميانـه                گ  متحجرين و صاحبان فكر بسته و جزم      

  تابند، بلكه هميشه به صورت  ترين مسائل برنمي    پوشي را در كوچك     ندارند، اقناع و گذشت و چشم     
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متأسفانه هنوز براي بسياري از ملتهاي اسلامي مرز بين اسلام امريكـايي و اسـلام نـاب                  «
داران   نماهـاي متحجـر و سـرمايه         مقـدس  محمدي و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام       

  »درد، كاملاً مشخص نشده است خدانشناس و مرفهين بي
  
  

ها افرادي را براي شكست انقلاب اسلامي در آسـتين            آمريكا و استكبار در تمامي زمينه      «
نماها را كه خطـر آنـان را بارهـا و بارهـا گوشـزد                 ها و دانشگاهها، مقدس     دارند، در حوزه  

اينهـا بـا    . كننـد   نان با تزويرشان از درون محتواي انقلاب و اسلام را نـابود مـي             اي. ام  كرده
  »كنند دين معرفي مي اي حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بي قيافه

  
  

در نتيجه بـستر    . كنند  گيري، نظر و سليقة خود را اعمال مي         نظري و سخت    تحميلي و اجبار و با تنگ     
  .دهند ن برده و جامعه و اجتماع را به اختلاف و تفرقه سوق ميدلي و وحدت را از بي يك

نگراني براي حفظ موفقيت خود حتـي بـه دروغ و تهمـت نيـز      انحصارگرايان و سطحيگاهي  
كم دوري و تفرقه بين مردم،        اعتمادي شده و كم     شوند كه خود اين موجب ايجاد جو بي         متوسل مي 

  .شود و مردم و دولت را باعث مي
  
  عدم پيشرفت و نوگرايي و شكوفايي: هارمگفتار چ

كند و نسل متفكـر و صـاحب انديـشه را بـه               برداشت و فهمي كه اين گرايش از دين ارائه مي         
كند   اي از دين و حكومت اسلامي ترسيم مي         ورزد، چهره   دهد و بر آن اصرار مي       سوي آن سوق مي   

جامعه و مدنيت هـزار سـال پـيش         كه با تمدن جديد و پيشرفت و سازندگي ناسازگار است و جز با              
اي از دين اولاً ظلم و ضـربه بـه ديـن اسـت و ثانيـاً                   ه  روشن است كه ارائه چنين چهر     . سازگار نيست 
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ها و ركود نوگرايي و رونق واپسگرايي شده و موجب عدم شـكوفايي و        باعث خمود و افول انديشه    
  .مانع ظهور استعدادهاي درخشان خواهد شد

بينـيم كـه ايـشان در مقابـل مـسايل و مـشكلات جامعـه و                   حضرت امام، مـي   با مراجعه به آثار     
و لذا در پاسخ بـه يكـي   . پردازند حل مي نظير و اجتهادي پويا، به اراية راه هاي نو، با درايتي بي     پديده

  :فرمايد از شاگردان خود مي
بنـابر  . ملازم است از برداشت جنابعالي از اخبار و احكام الهي اظهـار تأسـف كـن               اينجانب  «

 ـنوشته جنابعالي زكات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است كه ذكرش رفته است و اك                 ون ن
مخـتص  » رِمايه«و  » سبق«در  » رِهان«كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهي نيست و            

ت و شـده اس ـ  به كار گرفتـه مـي  دواني و امثال آن كه در جنگهاي سابق      است به تير و كمان و اسب      
شـده اسـت، امـروز هـم        » تحليـل «كه بـر شـيعيان      » انفال«و  .  هم تنها در همان موارد است      امروز

توانند بدون هيچ مانعي با ماشينهاي كذايي جنگلها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث                   ميشيعيان  
 وهـيچ   نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند         را استحفظ و سلامت محيط زيست      

كشيها براي حل معـضل        مساجدي كه در خيابان    كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و         
و بالجمله آنگونه . ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن

 و مـردم    كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشـت داريـد، تمـدن جديـد بكلـي بايـد از بـين بـرود                      
  .نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند كوخ

و اما راجع به دو سؤال، يكي بازي با شطرنج در صورتي كه از آلت قمار بودن بكلي خـارج                    
االله آقـاي حـاج    المدارك مرحوم آيـت   شده باشد، بايد عرض كنم كه شما مراجعه كنيد به كتاب جامع           

كنـد،    داند و در تمام ادله خدشه مي         شطرنج را بدون رهن جايز مي      سيد احمد خونساري كه بازي با     
در صورتي كه مقام احتياط و تقواي ايشان و نيز مقام علميت و دقت نظرشـان معلـوم اسـت، امـا                      

ايد از كجا سائل به دست آورده كه شطرنج بكلي آلت قمار نيست، اين از شما عجيـب                    اينكه نوشته 
ام در فرض مذكور اسـت       ض است و بنابراين آنچه را من جواب داده        است، چون سؤالها و جوابها فر     

ايـد چـرا      و عجيبتر آنكه نوشته   . كه اشكالي متوجه نيست و در صورت عدم احراز بايد بازي نكنند           
نوشته شده؟ گويي عمل شخص متوجه و قاصـد بـدون           » قصد حلال «،  »قصد حرام نباشد  «به جاي   

  .»قصد حرام«مساوق است با نبودن » لقصد حلا«شود، در اين صورت  قصد هم مي
ايـد كـه      و اما در قضيه خريد و فروش آلات مشتركه براي مقصد حلال، اشتباه بزرگي كـرده               

ايد خريد و فروش براي منفعت حلال، يعني استفاده حرام كـردن و ايـن بـرخلاف آنچـه                     گمان كرده 
ست كـه حـال و وقـت مـن اجـازه            ها مسائل زيادي ا     البته در اين زمينه   . باشد  نوشته شده است مي   
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باشيد، توقع نبود كه      اي مي   كشيده  از جنابعالي كه فردي تحصيلكرده و زحمت      . تعقيب آنها را ندارد   
  .اينگونه برداشت كرده و آن را به اسلام نسبت دهيد

دانم، ولي شـما را نـصيحت         دانيد كه من به شما علاقه داشته و شما را مفيد مي             شما خود مي  
نماهـا و آخونـدهاي    قـدس تـأثير م   نم كه سعي كنيد تنها خدا را در نظر بگيريد و تحـت ك پدرانه مي 

ع نشويد، چرا كه اگر بنا است با اعلام و نـشر حكـم خـدا بـه مقـام و موقعيتمـان نـزد                         بيسواد واق 
از خداونـد   . اي بخورد، بگذار هرچه بيشتر بخـورد        نماهاي احمق و آخوندهاي بيسواد صدمه       مقدس

والـسلام علـيكم و     .  جنابعالي را در خدمت به اسلام و مسلمين چون گذشته خواهانم           متعال توفيق 
  72» االلهحمةر

  
  گرايي گذشته: گفتار پنجم

ها و آداب و رسوم گذشته و پاسداشت آنها امري معقول و باارزش اسـت و در                   توجه به سنت  
ه گذشـته معطـوف بـه       اما اگر اين نگـاه ب ـ     . سازي است   سازي و ملت    جوامع امروز خود عامل هويت    

نگرش مثبت به آينده نباشد و صرفاً به صورت توهم و آرزوي برگشت بـه گذشـته باشـد، نـه فقـط                     
مانـدگي و بـدبختي جوامـع     سازي نخواهد شـد، بلكـه عامـل اصـلي عقـب          موجب سازندگي و ملت   

  .خواهد شد
ديني را به   هاي صدر اسلام، قطعاً جامعة        واپسگرايي و تعصب به گذشته به اسم سنت و ارزش         

چالش خواهد كشيد و حاكميت ديـن و تـوان پاسـخگويي ديـن را در جامعـه امـروزي زيـر سـؤال                       
گريـزي و تعـارض حاكميـت         افراطـي، قـانون   گرايـي     گرايي و سنت    از نمادهاي گذشته  . خواهد برد 

ا المللـي ر    گرايان افراطي پذيرش خيلي از قوانين داخلي و بـين           قانون در اجتماع است؛ چرا كه سنت      
  :فرمايد ايشان مي. نظر حضرت امام در اين باره روشن و شفاف است. تابند برنمي

بايـد  . همه بايد مقيد به اين باشيد كـه قـانون را بپذيريـد، ولـو بـرخلاف رأي شـما باشـد                     «
بپذيريد، براي اينكه ميزان اكثريت است؛ و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و                

من هـم ممكـن اسـت بـا بـسياري از            . ست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم       مخالف اسلام هم ني   
. پذيريم خوب، ما هم مي] تصويب[لكن وقتي قانون شد . چيزها، من كه يك طلبه هستم، مخالف باشم

بعد از اينكه يك چيزي قانوني شد ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريـك بكنـد، مفـسد                      
بـا رأي  . دهد آرام  ميواگر نه، رأي. الارض بكنند ايد با او دادگاهها عمل مفسد فيالارض است؛ و ب    في
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گوييد كه نخير، اينكه گفتند اينها اشـتباه كردنـد؛ ولـي مـا در      شما مي. كس مخالف نيست آرام هيچ 
   ....جوري نيست؛ اما در عمل ملتزم هستيم رأيمان اين است كه اين. مقام عمل قبول داريم

نگوييد . خواهيد كه از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را          اگر مي . رند اينها را  بايد بپذي 
اگر . تان روي مرز قانون عمل بكنيد همه. بپذيريد قانون را! هي قانون، و خودتان خلاف قانون بكنيد

  73.»همه اختلافات اين است. آيد همه روي مرز قانون عمل بكنند، اختلاف ديگر پيش نمي
ي كه قانون حكومت نكند، خصوصاً، قانوني كه قـانون اسـلام اسـت، ايـن كـشور را                   كشور«

. كنند كنند اينها با اسلام مخالفت مي كساني كه با قانون مخالفت مي. توانيم اسلامي حساب كنيم نمي
كننـد،    كساني كه با مصوبات مجلس بعد از اينكه شوراي نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مي                

اگر همه اشخاصي كـه در كـشورمان هـستند و           . كنند  انسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي      اينها د 
همه گروههايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع 

شـكنيها   اختلافات از راه قـانون   . بشويم و قانون را محترم بشمريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد          
  74.»آيد پيش مي

  
  
  :نتيجه

اي سـخت و      شود حـضرت امـام مبـارزه        هاي بيان شده، مشاهده مي       مطالب و ويژگي   بر اساس 
دانستند آنچه آنها به نام ديـن بـه مـردم ارائـه               زيرا مي . اند  مĤبان و متحجران داشته     جانبه با مقدس    همه
 شـده، نيـست و      كـه بـا اوهـام و خرافـات آميختـه          دهند، چيزي جز يك سري ظواهر و قشريات           مي

  .ها بر پيكر اسلام از طريق آنان وارد شده است ترين ضربه مهلك
هـاي مختلـف تـاريخ انقـلاب          حضرت امام با آگاهي و درايت خـاص خـويش در طـي دوره             

 نـشان داده و خطـر آنهـا    يفهم و متحجرين به روشن مĤبان كج اسلامي، همت خود را در طرد مقدس 
هـا را بـه       ن به سوي اصلاح اوضاعشان روشن باشد و خطرها و آفت          را گوشزد نمودند تا راه مسلمانا     

  .درستي تشخيص داده، استراتژي آينده را به خوبي ترسيم نمايند
هـاي واضـح و مـشخص در شناسـايي            تأكيد و تكرار حضرت امام بر اين امـر و ارائـة مـلاك             

ريح و كوبنـده در     و افشاي اسلام آمريكـايي در قالـب تعـابير و الفـاظ ص ـ             ) ص(اسلام ناب محمدي  
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سابقه بوده، حكايـت از احـساس خطـر جـدي ايـشان در مـورد هويـت           هاي آخر عمر ايشان بي      سال
بدين معنـي كـه هنـوز پـس از     . انقلاب اسلامي و آيندة آن از ناحية پيروان اين جريان انحرافي دارد     

ه، بلكه انسجام   گذشت چند دهه از پيروزي انقلاب ريشة آنها در داخل كشور نه تنها خشكانده نشد              
نيز يافته است و در صورت عدم مبارزه جدي با اين جريان منحرف و ظاهرفريب، ريشه و زيربنـاي                   

  .هاي امام راحل نابود خواهد شد ها و ارزش فرهنگي و اعتقادي انقلاب و آرمان
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